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 جدول مرور سریع 

 گزاره مقتل آیه محوری  موضوع منبر  توسل به شب 

شب 

 اول
 جنگ غربال ایمان  السلام علیه حضرت مسلم 

ُ الهذينَ آمَنُوا وَ يََْحَقَ   وَ ليُِمَحِ صَ اللَّه
 ( 141)آل عمران/ الْكافِرين 

 اللهيْلُ فَجَعَلَ أَصْحَابُ مُسْلِمٍ يَ تَ فَرهقُونَ عَنْهحَتَّه جَاءَ 

شب 

 دوم 
 جنگ وجودی حق و باطل ورودی

إِنه   وَ قُلْ جاءَ الَْْقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ 
 (81الْباطِلَ كانَ زَهُوقا )اسراء/

 بِثِْلِه لََ يُ بَايِعُ  مِثْلِي 

شب 

 سوم 
 خانوادگی مقاومت  السلامعلیها  حضرت رقیه

وَ الهذينَ آمَنُوا وَ ات هبَعَتْهُمْ ذُر يِ هتُهُمْ بِِيَانٍ  
وَ ما ألَتَْناهُمْ مِنْ  أَلْْقَْنا بِِِمْ ذُر يِ هتَهُم
 ( 21ء )طور/عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْ 

یا ابتاه، من لليتيمه حتی تکبر؟ یا ابتاه من لللنساء 
 حاسرات؟

شب 

 چهارم 
 پدافند روانی  السلامعلیهم فرزندان حضرت زینب 

بَصيرةٍَ  أدَْعُوا إِلََ اللَّهِ عَلى قُلْ هذِهِ سَبيلي
 ( 108)يوسف/ أنَََ وَ مَنِ ات هبَ عَني

نَظرَْتُ إِلََ زَيْ نَبَ بنِْتِ عَلِيٍ  يَ وْمَئِذٍ وَ لََْ أرََ خَفِرَةً وَ اللَّهِ 
هَا   اَ تَ فَرهعُ مِنْ لِسَانِ أمَِيِر الْمُؤْمِنِيَن عَلِيِ  بْنِ أنَْطَقَ مِن ْ كَأَنَّه

 أَبِ طاَلِبٍ ع

شب 

 پنجم
 آرامش در دل جنگ  السلامعلیه حضرت عبدالله 

هُوَ الهذِي أنَْ زَلَ السهكِينَةَ فِ قُ لُوبِ  
الْمُؤْمِنِيَن ليَِ زْدادُوا إِيَانًَ مَعَ إِيَانَِِّمْ وَ للَّهِِ  
  ُ جُنُودُ السهماواتِ وَ الَْْرْضِ وَ كانَ اللَّه

 ( 4عَلِيماً حَكِيماً )فتح/

؛وَيْ لَكَ یَا ابْنَ الْْبَِيثَةِ أَ تَ قْتُلُ عَمِ ي وَ اللَّهِ لََ أفُاَرقُِ 
 ؟عَمِ ي

شب 

 ششم
 برکات جنگ  السلامعلیه  حضرت قاسم

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ  
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ   عَسى
ُ  عَسى أَنْ تُُِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّه

 (216يَ عْلَمُ وَ أنَْ تُمْ لَ تَ عْلَمُونَ )بقره/

 الْعَسَل مِنَ  أَحْلَى

 

 

 

 

شب 

 هفتم

 نابودی کودک کشان  السلامعلیه  حضرت علی اصغر

أرََدْنَ أَنْ نَُّلِْكَ قَ رْيةًَ أمََرْنَ مُتْْفَيها  وَ إِذا 
هَا الْقَوْلُ فَدَمهرْنَها  فَ فَسَقُوا فيها فَحَقه عَلَي ْ

 ( 16تَدْميرا )اسراء/

 یا قوم ان لَ ترحمونی فارحموا هذا الرضيع 

شب 

 هشتم 
 جنگ بر حق  السلامعلیه  حضرت علی اکبر

إِنْ يََْسَسْكُمْ قَ رحٌْ فَ قَدْ مَسه الْقَوْمَ قَ رحٌْ  
مُ ندُاوِلُُا بَيْنَ النهاسِ وَ  مِثْ لُهُ وَ تلِْكَ الَْْیاه

ُ الهذينَ آمَنُوا وَ يَ تهخِذَ مِنْكُمْ  ليَِ عْلَمَ اللَّه
ُ لَ يُُِبُّ الظهالِميَن )آل   شُهَداءَ وَ اللَّه

 (140عمران/

؟ إِذَنْ لََ   بِِلْمَوْت نُ بَالِ یَا أبَهَْ أَ فَ لَسْنَا عَلَى الَْْقِ 

شب 

 نهم
 صلح تحمیلی  السلامعلیه  حضرت اباالفضل

وَ إِنْ جَنَحُوا للِسهلْمِ فاَجْنَحْ لَُا وَ تَ وكَهلْ  
عَلَى اللَّهِ إِنههُ هُوَ السهميعُ الْعَليمُ 

 ( 61)انفال/

 اللَّه تَ بهتْ يَدَاكَ وَ لعُِنَ مَا جِئْتَ بِهِ مِنْ أمََانِكَ یَا عَدُوه 

شب 

 دهم 
 پایان جنگ  السلام علیه  حضرت امام حسین

ُ لََْغْلِبََه أنَََ وَ رُسُلي َ   كَتَبَ اللَّه إِنه اللَّه
 (21قَوِيٌّ عَزيز )مجادله/

أَلََ وَ إِنه الدهعِيه ابْنَ الدهعِيِ  قَدْ ركََزَ بَيْنَ اثْ نَ تَيْنِ بَيْنَ 
لهةِ وَ  لهة السهلهةِ وَ الذِ  هَاتَ مِنها الذِ   هَي ْ



 

 

 السلام هیعلشب اول، حضرت مسلم 

 الرحمن الرحیم  اللهبسم

ُ الهذينَ آمَنُوا وَ يََْحَقَ الْكافِرينَ )  (141/ عمرانآلوَ ليُِمَحِ صَ اللَّه

 حَتَّه جَاءَ اللهيْلُ فَجَعَلَ أَصْحَابُ مُسْلِمٍ يَ تَفَرهقُونَ عَنْه
 

به امام نهایتاً  که در سحااه عمر سحعد بودند اما  را نام برده اند  نفر  22حدود  از مورخین  . بعضحی  هاسحتشیروو   هازشیرکربلا صححنه  

 حسین پیوستند. بگذارید همین ابتدا یک مورد را به شما معرفی کنم.

اند. حارث  که او را از قهرمانان عرب شحمرده  یاگونهبود، بهو جنگاور بسحیار توانا حارث حارث بن امرءالقیس کندی.  فردی اسحت به نام  

رفتار سححتمکارانه و   کهیاز سححااهیان ابن سححعد بود که در کربلا حادححر شححد، ولی وقت ابتدا،   بود خود در تیراندازی سححرآمد دوران

را با امام، ازجمله بسححتن آب بر آن حضححرت و یارانش را از نزدیک دید، همراه  هار تن از قبیله خود به یاران امام   آنان کارانهتیجنا

 .اسلام محمدی به شهادت رسیدند پیوست، و همگی در راه حق و جاودانه ساختن

هم گرفت و آمد. حالا ما هم آمدیم این محرم تا  را دسحت دیگران بلکه   ،تشحنگی امام حسحین را دید فقخ خودش نیامدحارث وقتی  

در صف اشتباهی قرار گرفتیم   نکردهیخدایک سال غفلت کردیم. شاید گاهی اوقات  شحاید  برسحانیم.   السحلامهیعلخودمان را به حسحین 

 .میمانیماما امشب آمدیم تا نشان دهیم حسینی هستیم و تا آخر پای حسین 

 سنت تمحیص

بحثی که در این محرم خدمت شحما هسحتیم، الهیات جنگ در صححنه کربلاسحت. امروز که کشحور ما اسحیر جنگ تحمیلی شحده اسحت. ما  

فإَِذَا  نیاز داریم. آمدیم تا به ثقلین تمسحک کنیم تا گمراه نشحویم. در روایت داریم که    هاآنو مدد   تیباهلقبل به قرآن و   ازبیشحتر  
اِلَيِ اللهيْلِ الْمُفْلِمِ فَ عَلَيْكُمْ  َِ ُ َِ يْ عَلَيْكُمُ الْفِ مثل شححب تاریک شححما را در برگرفتند فعلیکم    هافتنهوقتی   بِِلْاُرْآن  الْتَبَس       َ

ی که کشححور ما د ارش شححده اسححت سححربلند بیرون بیاییم، ورایفمان را  افتنهاز این   نکهیابالقرآن، سححراق قرآن بروید. حالا برای 

حسحرت    اًیثاننتیجه جنگ باب میل ما باشحد،   اولاًبشحناسحیم و درسحت عمل کنیم تا ن حرت الهی نازل شحود، جوری عمل کنیم که  

نیسحت هر  یزی که از قرآن فهمیدیم   تیباهلقرآن جدا از   ازآنجاکهرویم.  نخوریم که از قافله خوبان خدا جا ماندیم، سحراق قرآن می

 .میریگیمو تطبیق آن را از قافله کربلا یاد    هانشانهکنیم و می وجوجسترا در کربلا  

سحنت   ندیگویممرتبخ با همان داسحتان ابتدای جلسحه و حارث بن امرءالقیس اسحت. در اصحطلام علمی   اولین درسحی که می آموزیم

سححنت غربال شححدن. یکی از نکاتی که در دل جنگ ها باید توجه کنیم، در دل فتنه ها باید  یا به عبارت دیگر  تمحیص یا تمحیض.  

صحف انسحان های پاک و صحادز از اشحخاپ ناپاک و دورو جدا می شحود.  توجه کنیم همین غربال شحدن اسحت. فتنه که پیش می آید 

معلوم می شحود هر کس  ند مرده حلا  اسحت. به قول شحهید  مران وقتی شحیاور جنگ نواخته می شحود مرد از نامرد تشحخیص داده 

شححدند بلکه به قهقرا رفتند و  از راه مبارزه انقلابی جدا  فقخنهقبل از انقلاب که  مبارزانمی شححود. مگر کم دیدیم از زندان رفته ها و 



 

 

مردم ما    هیعلو  اندقرارگرفتهکنار دشحمن صحهیونیسحت   الآنآلبانی نشحین که  کوردلدشحمن این انقلاب و مردم شحدندا این منافقین  

 .اندبوده. به خیال خودشان خیلی انقلابی اندشدهشکنجهی ساواک  هازندانقبل از انقلاب در  هاآنخیلی از بزرگان  کنندیمشرارت 

 مثال تاریخی برای سنت تمحیص 

بیعت نکردند. احتیاط کردند. به خیال خودشان خیلی   نیرالمؤمنیامبگذارید یک مثال از صحدر اسلام بزنم. کسانی بودند که با دست  

و با تو بیعت   کنمیممقدس بودند. در مورد عبدالله بن عمر گفتند وقتی مولا به حکومت رسحید محضحر مولا آمد و گفت من احتیاط 

به خون عثمان آغشحته باشحد. انقدر خودش را اهل  تودسحت وقتکخدا به حکومت تو رادحی نباشحد. نکند ی  وقتک. نکند یکنمینم

که این آقا شحبانه آمد در تاریخ نوشحته اند  ، مدینه را فتح کرده بود    زیرخون.  ند سحال بعد وقتی حجا  دانسحتیماحتیاط و مراعات  

من مات و لم یعرف »خواب اسححت. گفت من حدیثی از پیامبر شححنیدم که بیعت کنم. گفتند حجا    خواهمیمدر کاخ حجا  که من  

بیعت نکرده باشححمه هر جوری بود خودش را به محضححر حجا    امشححب بمیرم و با امام زمانم  ترسححمیم. «امام زمانه مات میته جاهلیه

رسحححانحد. حجحا  در رختخواب دراز کشحححیحده بود. گفحت بحا همحان پحایم کحه از زیر پتو بیرون زده بیعحت کن و برو. نگحاه کنیحد دسحححت بحه 

. از لج انقلاب و کینه این مردم با آن خونریزی  طور هسححتند  نیهمنداد ولی با پای حجا  بیعت کرد. امروز هم بعضححی   نیرالمؤمنیام

 .رندیگیمکه اسمش را کراهت دارم بر روی منبر ببرم عکس  

این جنایتکاران  ان شحاء الله. شحما اهل هییتید و رودحه اباعبدالله هسحتید. ممکن اسحت که من و شحما با    دیشحوینم طورنیاشحما حالا 

 در یک سااه باشیم.  و مجاهدان فی سبیل الله یک سااه قرار نگیریم، اما تضمینی نیست که با خوبان پلید در 

این دشحمن در راهر قدرت و امکانات زیادی دارد. گاهی  ترسحیدن از ابهت مسحتکبران اسحت.   کندیمیی که ما را تهدید  خطرهایکی از 

نگویید که از هیبت لشحکر دشحمن بترسحیم و از صحف امام حق فرار بکنیم.    نکردهیخدااسحت. اینکه  و آزمایش  ابتلا یک نوع هم خودش 

یک نمونه    ید. بگذارشودینمامتحان   هامانیااگر دشمن در راهر هم دعیف باشد که  را دشمن انقدر قدرت و شوکت راهری دارد. 

 از قران را برایتان تودیح بدهم.  

 سنت تمحیص در قرآن 

ََْ         اُ  وَ إِذْ جاؤُُِمْ مِنْ  تودححیح می ده    طورنیاجنگ احزاب  در مورد قرآن  ُْ ََيِ ا فَلَ مِنْكُمْ وَ إِذْ لْا فَ وْقِكُمْ وَ مِنْ أَس        ْ
از حدقه   ها شمدشمن از بال و پایین به سر مسلمین ریخت.    (10ََ لَغَيِ الْاُلُوبُ الْْنَاجِرَ وَ تَفنُُّونَ بِِللَّهِ الفُّنُونََ )احزاب/

 به گلو رسید.   هاجانبیرون زد، 

ايااً )احزاب/در این شححرایخ  در این شححرایخ زلزله شححدید برای ابتلای   (11هُنالِكَ اَْ تُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَ لْلُْزلُِوا لْلِْزالاً ش       َ

 .  شدمومنین به پا  

توانند با یک می  هاآنهایمان را زدند،    زند. ببین همه فرماندهببین لام حب  ه دقیق می   گویندبینند میبعضحی این قدرت را که می

ولهُُ  وَ إِذْ يَ اُولُ الْمُنافِاُونَ وَ الهذينَ فيفرماید   دکمه همه ایران را نابود کنند. قرآن می ُ وَ َ س          ُ قُ لُوبِِِمْ مَرَضٌ ما وَعَاَنََ اللَّه
َُرُو اً )احزاب/ گویند. توجه کنید این ها به سحااه دشحمن نرفتند ها. این کسحانی که در قلبشحان بیماری اسحت  ه می  (12إِلاه 



 

 

گویند که خدا و رسحول به ما دروق گفتند. بدبخت شحدیم. به فنا رفتیم. می  اگویندطرف خندز و در سحااه اسحلام هسحتند اما  ه می

 می ترسند.  

ولهُُ وَ گویند   در مقابل اما مومنین می ُ وَ َ س ُ اََ  اللَّه ولهُُ وَ ص َ ُ وَ َ س ُ َحْزابَ قالُوا هذا ما وَعَاَنََ اللَّه وَ لَمها  أََ الْمُؤْمِنُونَ اُْ
ليماً )احزاب/ گویند همین بود آن وعده ای که خدا و رسحححول داده بودند. خدا و مومنین می( 22ما لْادَهُمْ إِلاه إيَانًَ وَ تَس         ْ

شحود. آن کسحانی که حرف حق باعا از بین رفتن منافو و رسحول گفته بودند که شحما اگر پر م حق را بالا ببرید با شحما دشحمنی می

زنند. به شححما حمله می کنند. اتفاقا ما شححاید یه خرده هانتان را میمال آنها می شححود در مقابل شححما سححاکت نمی نشححینند. فرمانده

 سرگرم دنیا شدیم اما پیامبر راست گفته بود. 

ی فرمانده ای که یک عمر وهانمان تعجب نکردیم . کار دشحمن دشحمنی اسحت. آرزداخل پرانتز عرض کنم. رفقا ما از شحهادت فرمانده

کنیم مهم شحهید شحدن و به مرع عادی نرفتن اسحت. اما این که ما در مقابل این اتفاقات  ه میهم  در مقابل دشحمن جنگیده اسحت  

همه در راهر در سحااه حق بودند اما جنگ که  از این جنگ،  گویم جنگ ها بسحتر غربال شحدن اسحت. تا قبلاسحت. این اسحت که می

شحروع شحد واکنش ها متفاوت شحد. جنگ که شحروع شحد یک عده ای که خواننده خار  نشحین بودند ولی عشحق این ملت و آب و خاک 

یلی انقلابی بودند کنار دشمن این مردم ایستادند. امثال را داشتند کنار ایران اسلامی قرار گرفتند و یک عده ای که روزی به راهر خ

مهحدی ن حححیری کحه روزی نمحاینحده ولی فقیحه در روزنحامحه اطلاعحات بود در ایحام جنحگ خودشحححان را نشحححان دادنحد و در کنحار دشحححمن 

 صهیونیست و بر علیه مردم ایران مودو گرفتند. 

 .خاصیت جنگ همین استمثل حودی می ماند که تا هم نخورد و حسابی متلاطم نشود لجن های کف حوض مشخص نمی شوند. 

ُ الهذينَ آمَنُوا وَ يََْحَقَ الْكافِرينَ )آل  قرآن می گوید می دانید خاصحیت این جنگ ها و زد و خورد ها  یسحتا   وَ ليُِمَحِ صَ اللَّه
منافقان و ناخال ححی هایی که در صححف آنان هسححت جدا کند و از برای این اسححت که خدا مومنان و اهل ایمان را  (  141عمران/

 99محق و نابودی کافران به دسححت این مومنان با خلوپ بالای  می رسححد به بیرون بریزد و وقتی خوب اینها خالص شححدند، نوبت 

 درصد.

 سنت تمحیص در کربلا 

در کربلا هم همین بود. ما امشحب در شحب اول، محضحر آقایی هسحتیم که هم باب محرم اسحت هم حقیقتا باب الحسحین اسحت. آن آقایی  

که با او مرد از نامرد مشحخص شحد. تا قبل از مسحلم  خیلی ها برای امام حسحین نامه نوشحتند اما وقتی جناب مسحلم به کوفه آمدند و 

حَتَّه جَاءَ اللهيْلُ فَجَعَلَ   زی و غربال شحححدن شحححروع شحححد. به قول سحححید بن طاووس در لهوفآن ماجرا ها پیش آمد خالص سحححا
لِمٍ يَ تَفَرهقُونَ عَنْه حَابُ مُس   ْ از یاورنما هایی که فقخ نامه نوشحته بودند و ادعای یاوری امام  واقعی  یاران در یک شحب تا صحبح   أَص   ْ

 داشتند جدا شدند.  

حسحین ایسحتادند. این ها نامه  امام  اما این نامه نویس ها  هار گروه شحدند. عده ای مثل شحبا ها و عمرو بن حجا  ها در کربلا مقابل  

بیا که منتظریم. این ها در راهر مخالف یزید بودند.  جوی هایمان پر آب اسحت  نوشحته بودند که حسحین میوه هایمان رسحیده اسحت  

مسلم مشخص شد آمدن حضحرت  اما با    ؛در راهر مثل او حسحینی بوده  -  برادر زن هانی بن عروه بودکه   -طبق نقلی عمرو بن حجا  

اما   ه«ااَینَ هانی بن عرو»زند  رسحد که امام حسحین در روز عاشحورا صحدا میکه عمرو یزیدی اسحت و هانی کربلایی. هانی به جایی می



 

 

گذارم دسححت تو به فرات  اگر به وحوش و حیوانات نجس هم آب بدهم نمی هحسححین»زند  فریاد میکه عمرو بن حجا  کسححی اسححت 

 این گروه اول.   پناه می بریم به خدا از این سوء عاقبت و بد بختی.  «برسد.

کسانی بودند که سرنوشتشان معلوم نیست. این ها نه در سااه حسین بودند نه در سااه  ،نوشتندنامه به امام  کوفیانی که  از  گروه دوم 

جوری خود را پنهحان کردنحد و از کمحک بحه امحام فرار کردنحد کحه هیز ردی از خودشحححان در تحاریخ   عمر نحه در توابین نحه در قیحام مختحار.

   باقی نگذاشتند.

شحهید شحدند یا با مختار. در مورد این گروه به همین و  حسحین شحهید شحدند. یا با توابین بودند  امام  گروه سحوم کسحانی بودند که بعد از 

فرمایند که کل خون توابین اندازه یک قطره خون یک شححهید کربلا در تاریخ تاثیر نگذاشححته اسححت. قدر اکتفا میکنم که رهبری می

 ون دیر به یادشحان افتاد که باید به کمک امام بروند. هر کاری باید در وقتش انجام شحود. از وقتش که گذشحت دیگر آن ارزش اصحلی 

 را نخواهد داشت.

و در رکاب امام جنگیدند و به   حسحین رسحاندند  امام اما گروه  هارم حبیب ها و مسحلم بن عوسحجه ها بودند. هر جوری بود خود را به

   شهادت رسیدند.

یک گروه بودند که حقیقتا پای دعوت از امام ایسحتادند و حسحینی    ببینید از  هار گروه تنها یک گروه بودند که حسحرت زده نشحدند.

 ما میخواهیم ببینیم  ه کنیم که از این گروه باشیم.  شدند.

 

 وظیفه مومنین در مواجه با فتنه ها  

رفاقتشحان با هم بود. مسحلم و حبیب با هم از کوفه بیرون زدند خدا  ه میداند که اگر با هم نبودند خ حوصحیت این گروه  هارم یک 

حبیب  قبل از شحهادت مسحلم،  آیا عزم آن را داشحتند که به کربلا بیایند یا نه. عجب رفاقتی داشحتند. مسحلم زود تر از حبیب شحهید شحد.  

رو به مسحلم گفت اگر من هم زود به تو ملحق نمیشحدم وصحیتت را می شحنیدم  و حبیب .  ندرسحیداو  به همراه امام حسحین بالای سحر 

 مسلم رو کرد به حبیب گفت وصیت من اوست . حسین است. نگذار تنها بماند. ببینید  ه غوغایی می کنند.   .عمل میکردم

امروز اگر بخواهیم متزلزل نشحویم باید خودمان را به جماعت مومنین پیوند دهیم. اگر همه هم مسحلم را تنها گذاشحتند، همه ما هم  

هم دنبحال دنیحا رفتنحد، همحه هم رفتنحد سحححراق دخیره کردن بنزین و انبحار کردن نان و برنج و هزار  یز دیگر ما از خخ مومنین واقعی  

به ما  سحجد آمدن همین نماز جماعت.  قدر توصحیه شحده اسحت. یکی از تاثیراتی که دارد این اسحت که خودمان را جدا نکنیم. همین م

 عزم جمعی میدهد.

. بعضحی حسحین را دوسحت داشحتند اما دنیا را بیشحتر دوسحت نبودند دنیا دوسحت . آنهادر این دسحته  هارم نبودیک خ حوصحیتی هم  

 داشتند. نمونه های معروفش را شندید بگذارید یک نمونه که نشنیدید بگویم 

سحعد قرار گرفت. هرثمه  عمر بن در صحفین بود، اما روز عاشحورا در کنار   هرثمة بن سحلیم. وی از یاران امیرالمومنین علی علیه السحلام

، سوار بر اسب جدا شد  از سااه کوفهوقتی  روز عاشحورا .  و حال درونی اش تغییر کردخاطره افتاد،  یک  در آن روز با دیدن درختی، یاد

از صححفین بر می گشححتم، ایشححان در  علی علیه السححلام خود به دیدار امام آمد و خاطره خود را بازگو کرد و گفت  هنگامی که همراه

»خوشحا به حال تو ای خاکه گروهی از    :دندو با صحدای بلند فرمودر دسحتشحان گرفتند  مشحت خاک یک همین مکان، پس از نماز صحبح 

سعد عمر بن  از او پرسید  اکنون از حامیان   « امام حسین علیه السلام.گردند  تو برانگیخته می شوند که بدون حساب وارد بهشت می



 

 

امام فرمود  پس با سحرعت از این سحرزمین    !هسحتی یا از یاران ماا هرثمه گفت  از هیییکه اکنون در اندیشحه اهل و عیال خود هسحتم

هرثمه نگونبخت و بی   .داشحت بیرون برو؛ زیرا کسحی که در اینجا باشحد و صحدای ما را بشحنود و ما را یاری نکند، در دوزخ جای خواهد

 !نماید سعادت، در این نقطه حساس، راه بی تفاوتی را پیش گرفت و از آن سرزمین با سرعت گریخت، تا جان خود را حفظ

حالا ما امروز ببیینیم که  قحدر دنیا خوشححححالمان میکند  قدر حرپ مال و حرپ اعتبار و زن و بیه خودمان را میزنیم.  قدر در 

 روز دنبال کار خداییم و  قدر دنبال دنیا.

مثلا عده ای به خاطر غرور از حسحین جدا افتادند. همان عمرو بن حجا  که گفتم به هم قبیله ای خودش    .نکات دیگری هم هسحت

حسحین نبرد. بماند که او اهل شحرافت بود و قبول نکرد. اما نگاه کنید قبیله امام که در سحااه امام بود اجازه داد تا آب بخورد اما برای 

برایش از حق مهم تر اسحت. بزرگی و اسحم قبلیه اش از بالا آمدن پر م حق مهم تر اسحت. حالا ما ببینیم که  قدر توادحو برای راه 

 خدا داریم.

راهر سحاده ممکن اسحت انسحان را از صحف   هاین ها و غیر این ها غربال می کند. آن لحظه ای که کار حسحاس می شحود همین موارد ب

حق جدا بکند. مسحلم با ثبات قدمش این ها را نشحانمان داده اسحت. مسحلم کسحی اسحت که پیامبر در موردش خطاب به امیرالمومنین  

شحود. و  شحمان مومنان برای پسر عقیل گریان میشود. امشب ما آمدیم که   گفته اسحت. که عقیل پسحری دارد که فدای حسحین تو می

صحلی الله علیک یا مظلوم یا مسحلم   با گریه برای مسحلم ادای مومنان را در بیاوریم آمدیم خود را شحبیه مومنان کنیم تا از آنها بشحویم...

 بن عقیل.....

 

  



 

 

 شب دوم، ورود به کربلا 

 بسم الله الرحمن الرحیم

انَ لْهَُوقا )اسراء/  (81وَ قُلْ جاءَ الْْقَُّ وَ لْهََقَ الْباطِلُ إِنه الْباطِلَِ 

 بِثِْلِه   لَا يُ بَايِيُ   مِثْلِي
 صف مومنین از کفار  جدا شدن  

و اگر حادحر به  یریبگ عتیرا رها نکن تا از او ب  یبن عل  نیبن عتبه  حسح  دیبه ول  هیبن معاو دیزی. از دیرسح  نهیبه حاکم مد  دیزیامه  ن

نامه یزید ملعون به امام داده می شحود. امام حادحر به شحود    یالسحلام به دارالحکومه احضحار م هیعل  نیامام حسح  .او را بکش  بیعت نشحد

کاخ ولید خار  می شحوند و شحبانه با  هاشحم از  یبا کمک جوانان بن  تیو در نهابیعت نمی شحوند ت حمیم را به وقت دیگری می اندازند  

پس از حدود  هار ماه اقامت در مکه به امام خبر می رسحد .  ودر  یمکه م یخار  شحده و به سحو نهیمداهل و عیال و خانواده خود از 

و شحکسحته    یزیاز خونر  یریمقابله با نقشحه شحوم ترور و جلوگ یامام براکه یزید ق حد به شحهادت رسحاندن شحما در حریم مکه را دارد. 

شححود. در کربلا   یفراوان مردم کوفه، رهسححاار عراز و کوفه م  یدعوتنامه ها  افتیشححدن حرمت کعبه، حج را ناتمام گذاشححته و با در

 لانهیدل  یو زندگ زدی  اب  عتیب  ای   می دهدقرار    یخیتار  یدو راه  کیبر سحر    جلوی حرکت امام را می گیرد و ایشحان را  ادیلشحکر ابن ز

همین جا و در وسحححخ این بیابان بیعت می کنی یا همین جا تو و همه همراهانت را به شحححهادت می    ایحجنحگ و مرع عزتمنحدانه.   ایح

پاسحخ امام این نیسحت که نه من با یزید بیعت نمی کنم. نه. امام در پاسحخ به این دعوت بی شحرمانه آنها جمله ای فرمودند که   .رسحانیم

دامان پاک فاطمه  درکه    ینیحسح  بِثِْلِه  لَا يُ بَايِيُ   مِثْلِيفرمود     در سحراسحر تاریخ ماندگار شحد و  راق راه تمام حسحینان تاریخ شحد.

معنایش    هاسححت. یمرع همه ارزش ها و خوب  شیناکه معاین بیعتی    د.کن عتیب  دیزیمثل   کسححیبا    دامکان ندار اسححت  رشححد کرده

وب العا خواری و خفت اسحت   و ما   منا الذل ة هاتيهو   یا لانهیدل  یزندگ نیمرع صحد شحرف داره به همی الاتل أولى من ِ 

 هرگز به دلت تن نمی دهیم.  

کند. اصحلا این دو خخ قابل صحلح و سحازش نیستند. دعوای   نفرمود من با یزید بیعت نمی کنم. فرمود مثل من با مثل یزید بیعت نمی

من حسحین بن علی با آن ملعون یزید بن معاویه دعوا و خ حومت شحخ حی دو نفر نیسحت که قابل سحازش باشحد. دعوای دو خخ و دو 

توانم. اگر موسحححی بحا فرعون توانسحححت صحححلح کنحد من هم امروز بحا یزیحد میجریحان بحه بلنحدای تحاریخ اسحححت. اگر ابراهیم بحا نمرود می

توانسحت سحازش کند من هم امروز می توانم. اگر جدم رسحول خدا با ابوسحفیان قابل سحازش بود اکنون من هم با او سحازش می کنم.  می

. اینها اصحلا با هم قابل جمو  کنمسحازش می توانم پدر او معاویه قابل صحلح بود من هم با او خخ پدرم علی علیه السحلام با  خخ اگر 

. قابل سحازش نیسحتند. مثل نور و رلمت اسحت که بود یکی، به معنی نبود دیگری اسحت. نمی شحود این دو را کنار هم قرار داد نیسحتند

 و با هم جمو کرد. 

ذلِكَ بَِِنه اللَّهَ ندارند. قرآن می فرماید   را  صحلح و سحازش و آشحتی با یکدیگر  سحر جریان حق و جریان باطل تاریخ هم هرگز با هم  
می دانید  را حسحین های تاریخ نمی توانند با یزید های تاریخ بیعت کنندا زیرا اینها مدافو توحید و پرسحش خدای یکتا هُوَ الْْقَُّ  

و آن طرفی ها به دنبال شحرک و عبادت غیر خدا و خواسحته های خودشحان  وَ أَنه ما ياَْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ الْباطِلُ   و حق هسحتند



 

 

و خدا بالا تر و بزرع تر از آن اسححت که با باطل قابل  (  62وَ أَنه اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبير)حج/هسححتند. به دنبال باطل هسححتند.  

جمو باشد. مگر می شود توحید و شرک را با هم داشت یک کسی هم کافر باشد هم موحدا معلوم است که این نشدنی است. معلوم 

. اصحلا این مو سحازش کنی  م. با هم کنار بیاییمهم باشحمن  اسحت که دعوای حق و باطل کوتاه آمدنی نیسحت. نمی شحود گفت تو باش  

 بیاید آن یکی بساطش را جمو می کند و می رود.  

بگو وقتی حق بیاید و پا به میدان بگذارد باطل نابود خواهد شد. دمش را  وَ قُلْ جاءَ الْْقَُّ وَ لْهََقَ الْباطِلُ  باز هم قرآن می گوید   

انَ لْهَُوقا )اسراء/  می گذارد روی کولش و می رود این ویژگی باطل است که رفتنی است و در جایی که حق  (  81إِنه الْباطِلَِ 

 باشد باقی نمی ماند.  

 جنگ وجودی

به گونه  خیشرا ،یبود. در جنگ وجود یجنگ وجود هم  نین جنگی بود. اصطلاحا می گویند جنگ،  دیزیبا  لیه اسلامجنگ امام ع 

برتر  گیلشحبیه    ،یتو. جنگ وجود  ایمانم    یجنگ م نیمن در ا  اینبودن طرف مقابل اسحت.   یطرف به معنا کیکه بودن   سحتا یا

  جنگ وجودی شحبیه   ؛نه.  که حالا فعلا بازی کنیم ولی بعدش هر دو در لیگ هسحتیم تا دور برگشحت دوباره باهم روبرو شحویم سحتین

. مثلی لا یبایو بمثله یعنی برداز بین میما را و   دبر  یممقابل  طرف    ای میکن  یمحذف   ارمقابل  و طرف   میبر  یم  ای  ی اسحتحذفجام  

 این.

 نیآمد ا  شیپ   ی. آن  ه بعد از طوفان الاق ححمیهسححت  یحذف  جام نالیفدر  . ما الان  ی اسححتامروز ما هم جنگ وجود یلیجنگ تحم

رساند    یمرع و زندگ خیو شحرا  یبه مرحله وجودتقابل میان حق و باطل عالم را جبهه اسحتکبار و جبهه مقاومت را  نیبود که تقابل ب

 .تقابل است نیاز نقاط او  ا  یکیکرد،  میخواه  شاهدهتر مشدیدبه صورت  ندهیدر آ ادیو به احتمال ز مینیب یو آن  ه الان م

که هرگز   -حالا با هم کنار می آییم ندارد. یا او باید دست از باطل خود بردارد . ستیصلح بردار ن  نین حالی دارد دیگرنگ وقتی ج

یحا تو بحایحد از حرف حق کنحاره بگیری. تحازه نحه اینکحه اگر یحک مقحدار از حق کوتحاه بیحایی او تو را رهحا می کنحد.    -   نین کحاری نمی کنحد

راهش را کج کند و به جای دیگری برود. به اینجا که امام  بگذارند  آنها هم  این طور نیست که اباعبدالله بگوید باشد به کوفه نمی روم 

د. به یک ند. حتی اجازه آب خوردن هم به تو نمی دهنمی رسحد دیگر به هیز  یز جز تسحلیم محض و بی  ون و  را رادحی نمی شحو

 د.  مر جلو می آیو همین طو نمی شوند پله پایین تر هم رادی

و در عودحش جنگ    میهو همه عوامل اقتدار خود را بد یو موشحک یو هسحته ا  میکه مذاکره کن سحتیطور ن نیاالان شحرایخ ما هم  

خیلی خوش خیال و سحاده اسحت اگر کسحی فکر کند با گفتگو و مذاکره و صححبت کردن و  هار تا امتیاز دادن می شحود   تمام شحود.

حَتَّه  عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لاَ النه   ا    وَ لَنْ تَ رْض      دیفرما  یسحوره بقره م 120 هیآ  م؛یخداوند در قرآن کر این ماجرا را پایان داد.
  هی دارند، وِل کن قضح  یدسحت از سحرت بر نم سحتند،یبشحو ن یرادح کایو آمر  لیاسحرا  ان،یحیو مسح انیهودی  (120)َاره/  تَ تهبِيَ مِلهتَهُم

و تابو    یبکشح  یزیو شحرافت و رلم سحت یدسحت از حق طلب ،یبردار  نیتا دسحت از اعتقاداتت و راه حسح  تتّبو ملّتَهم  ی. حتسحتندین

هسحته ای را کنار بگذاری می گویند موشحکی، موشحکی را کنار  ،یون بشحاآن ها و نوکرشح یبله قربان گو  ،یآن ها بشح  یسحبک زندگ

بگذاری می گویند گروه های مقاومت، یاری مظلومان را رها کنی می گویند آزادی مشروبات، از آن هم کوتاه بیایی می گویند حقوز  

آب خوردن تو هم نظر می دهد و اعمال زور می کند تا  در  همجنسححگرایان آن را هم باذیری همین طور قدم به قدم جلو می آید تا  



 

 

تو هم مثل بقیه کشحور های منطقه مطیو محض و گاو شحیرده آنها بشحوی و دیگر هیز  یزی از انسحانیت و شحرافت تو باقی نگذارند.  

 حد یقف و متوقف شدن ندارند. هیز راهی جز مقاومت و ایستادگی در برابر زور گویی آنها و نابودی کامل آنها نیست.

شحده   روزیپ  یطرفاین  نینی   یجنگ هادر   .جنگ اسحت روزیداشحته باشحه پ   یشحتریاراده و عزم ب  یجنگ اراده هاسحت. هر کسح جنگ

در جنگ تحمیلی برابر رژیم بعا ما در برابر  . ی داشحتهشحتریب  زاتیو تجه  یلزوما امکانات ماداینکه تر داشحته اسحت نه  یکه اراده قو

. در حالی که دکمک کردن آنها  و تو جنگ اطلاعاتی به  دتجهیزات نظامی دادنآنها  دولت عراز فقخ نجنگیدیم. شححرز و غرب عالم به 

ریم. به وبه زانو دربیا  احتی سحیم خاردار هم به ما نمی فروختند. ولی ایمان و اراده قوی تر ما باعا شحد رژیم بعا و همه حامیانش ر

به ادن  قوی که با عزم و اراده   ی ه بسححا گروه اندک  (249/)َاره بِذن الله  ةً يرَ ََلَبيْ فِئَةً کَثِ   لَةٍ يکَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِ فرموده قرآن  

 شده اند.   روزیدشمن پ   یو سازوبرع هابیشتر خدا بر عدِّه و عدُّه  

غلبه کند و آخر سحر   منینتوانسحت بر اراده مردم   یو غرب  ییکایآمر شحرفتهیعربسحتان با آن همه سحلام پ  من،یدر جنگ عربسحتان و    یا

ها   یمنی  نیهم اراده پولاد  بازکه  منیو    کایجنگ آمر ،اًریاخ نیهم  ایکرد.  اعلام و آتش بس    ینیهم دسحححت از پا درازتر عقب نشححح

طرف آن از  آتش بس کرد.   رشیو پذ ینیوادار به عقب نشححن همه سححلام و موشححک و هواپیما و ناو هواپیما بر آبا  ها رو   ییکایآمر

 هیحبحه عراز، ارتش عراز اول خودش را بحاخحت بعحد جنحگ را. قضححح کحایدر حملحه آمر ودجنحگ نمیشحححدر  تجهیزات زیحاد موجحب پیروزی 

ولی روحیه و اراده   دنداشحتن اتروریسحت های جبهه الن حره تجهیزات سحنگین ارتش سحوریه ر  .صحورت بود نیهم به هم  هیسحقوط سحور

 جنگیدن در ارتش سوریه نبود.

 نیا بود، او برنده اسحت...  شحتریراسحخ اسحت؛ هر که عزمش ب  یهاسحت؛ جنگ عزم ها  »جنگ، جنگ ارادهیبه فرموده مقام معظم رهبر

خوابمان نبرد،   نکهیبه شحرط ا  م؛یباشح داریما ب نکهی. به شحرط امیباشح داریاسحت که ما ب نیفشحارها محکوم به شحکسحت اسحت؛ لکن مهم ا

مورخحه    یمجلس خبرگحان رهبر  یاعضحححا  داریحنگحه دارد« دد  داریحمحا را ب  داربحاش،یحهشحححداردهنحده و ب  یزنحگ هحا  نی. امیغفلحت نکن
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 سرنوشت جنگ وجودی    

مان که   فهیو به ور  میبه او داشته باش مانیاگر در راه خدا، ا  دیگو  یقرآن به ما م اسحتا انیبه نفو کدام جر یسحرنوشحت جنگ وجود

ت. خداوند مکرر در مکرر بیان کرده اسححت که در اسحح آن جبهه حقاز حتما  یروزیپ   م،یدر برابر دشححمن اوسححت عمل کن  یسححتادگیا

شحرایخ درگیری حق و باطل حتما و یقینا حق پیروز اسحت. فقخ کافی اسحت حق به میدان بیاید. به صحرف به میدان آمدن حق و در 

ت و ویژگی  میدان بودن او باطل نابود خواهد شححد. همین که جاء الحق باشححد، باطل تمام اسححت باطل از بین می رود.  راکه خاصححی

 باطل از بین رفتنی و نابود شدنی است.
های متعدد صحدر اسحلام و انقلاب خودمان هم این را نشحان می دهد. در هیز یک از جنگ های صحدر اسحلام تعداد مسحلمانان نمونه 

انقلاب و دفاع   یخیتجربه تاربیشحتر از یک سحوم لشحکر دشحمن نبوده اسحت. در بهترین حالت یک به سحه جنگیده اند و پیروز شحده اند.  

از   یروزیپ   یو بر خلاف محاسحبات ماد  دهیرسح ین حرت اله  م،یکه اسحتقامت کرد  ییمقدس هم بارها و بارها به ما ثابت کرده که در جا

که همین طوری هم کسحی ت حور عبور از آن را نداشحت، ها، اروند رود   ینیب  شیبر خلاف همه پ  ۸والفجر    اتیآن ما شحده. شحب عمل

  ی م  انور ماه ر  یو جلو  ادیهم م یکنند. تکه ابر  یحمله مها امشحب  یرانیا  دن هم خطور نکناشح  لهیها به مخ  یشحود تا بعث  یموا  م

و پیروزی کم نظیری با ن ححرت خدا رقم می  شححود   یم ی در حد اعلاءریغافل گ  یعنینشححوند   دهیخخ شححکن د  یتا غواپ ها ردیگ

 خورد.



 

 

 وظیفه ما در جنگ وجودی  

  ستای  برای تحقق این ن رت الهی و پیروزی میهست یجنگ وجود ریکه درگ یما در زمانه ا فهیوراما  

یادمان نرود خدایی که ما روی او  تر اسحت. یقو  ،یماد ریو غ   یامکانات ماد نیتر شحرفتهیاز پ   یاراده اله  میباور داشحته باشحاینکه اول 

با تضحرع و  حسحاب کرده ایم ید الله فوز ایدیهم اسحت و با هزار جور اف سحی و پنج و بی دو و غیره هم کار از دسحتش خار  نمی شحود.

و این اسححتغاثه و دعا را    .از آن امت اسححلام باشححد یروزیپ  ،نبرد   نیکه در ا میالسححلام، بخواه  همیعل تیو اهل ب یتوسححل به درگاه اله

ٍِ مِنَ الْمََةِكَةِ مُرْدِفاَ )انفال  دسحت کم نگیریم. خداوند فرمود  ُِمْ بِِلَْ تَجابَ لَكُمْ أَمُ ِ ُُّاُِّ تَغيثوُنَ َ هَكُمْ فاَس  ْ  (9/إِذْ تَس  ْ
شحما را با هزار   واو درخواسحت شحما را اجابت کرد    به درگاه او اسحتغاثه و ارهار نیاز کردید و  دیخواسحت  یاریکه از پروردگارتان    یموقع

.  شحوند اتیدر پادگان ها منتظر اسحتغاثه من و شحما هسحتند تا وارد عمل  که. ملاداد  یم  یاریشحوند   ینازل م  یدر پ   یفرشحته که پ 

 شرط مهم آمدنشان خواستن واقعی خود ماست.

 یکند دور  یم  فیکند و از هر آنیه که اراده ها را دحححع تیرا تقو  مانیکه اراده ها  میهانجام بد  ییکارها  دیبا  میتوان  یتا ماینکه  دوم  

در این جنگ باید تاب آوری و اسحتقامت را  ه در خودمان و  ه در دیگران تقویت کنیم که شحکسحت در این جنگ ها از درون .  میکن

 آدم ها شروع می شود. خخ مقدم مبارزه موشک و هواپیما و پدافند موشکی نیست. قلب ها و اراده های آدم هاست.

اراده ها و عزم   یق حد نابود  یکیزیف  یدر کنار جنگ ها  یموثر اسحت. امروز جنگ روان یلیخ یرسحانه ا  یدر جنگ اراده ها واکنش ها

  ی مرجفون ف»مراقب    یقیو حق یمجاز  ینرم وارد شحد، در فضحا دانیم نیهوشحمندانه در ا  دیرا دارد. که در مقابل آن با  نیراسحت  یها

. مرجفون  -را خاموش می کنند   نیپولاد  یو اراده هاهسحححتند   یدیکننده ترس و ناام االق ی کهیصحححداهاهمان   -باشحححیم    «نهیالمد

  اندازند.  یراه م یمختلف جنگ روان  نیکنند و به عناو  یم  یهستند که تو دل مردم را خال  یکسان

باید بر این عزم . در فضحای حقیقی ه و   یمجازدر فضحای کند  ه   یبشحود و تو دل مردم را خال  «نهیالمد  یمرجف ف»  یکسح  مینگذار

ها و اراده های جمعی افزود و دل ها را به هم گره زد و محکم کرد و در مقابل باطل صحف آرایی کرد. باید در شحرایخ سحخت یادآوری 

کرد که ما ملت امام حسحین هسحتیم و آن  یزی که مولا و مقتدای ما حسحین بن علی به ما یاد داده اسحت تسحلیم شحدن و تو سحری  

نیسحت. ما این همه سحال زیر پر م حسحین بن علی نیامده ایم که در موقعیت رویارویی با رالم دلمان بلرزد و صححنه    خوردن از رالم

را خحالی کنیم. این ایحام و این شحححب هحا هم دور هم جمو می شحححویم و مجلس ابحاعبحدالله را برپحا می کنیم بحه این امیحد کحه بتوانیم در 

  کنیم و مانند او در راه حق قدم برداریم.... السلام علیک یا مظلوم. یا اباعبدالله....  زندگی فردی و جمعی مان هم به او اقتدا



 

 

 شب سوم، حضرت رقیه سلام الله علیها 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ( 21ء )طو /وَ ما ألَتَْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْ  وَ الهذينَ آمَنُوا وَ ات هبَعَتْهُمْ ذُ  يِ هتُهُمْ بِِيَانٍ أَلْْاَْنا بِِِمْ ذُ  يِ هتَهُم

 یا اَتاه، من لليتيمه حتی تکبر؟ یا اَتاه من لللنساء حاسرات؟
 

 کنیم. داسحتان عجیبی دارند. در ماجرای جمل طلحه و زبیر و عایشحهامشحب بحا را با ماجرای یک همسحر و مادر شحهید شحروع می

ب حره را به عنوان محل مخالفت و شحروع فتنه خود انتخاب کردند. در واقو مردم ب حره در مخالفت با امیرالمومنین اتحاد داشحتند. در 

این شحرایخ این خانواده در دل شحهر فتنه خیز ب حره طرفدار امیرالمومنین بودند. همسحر و پسحر این خانم در همین جنگ و مقابل  

شحدند. این خانم  که نامش ماریه اسحت با شحهادت عزیزانش نه تنها دسحت از مقاوت بر نداشحت بلکه در همشحهری های خودشحان شحهید 

همین ب حره که به شحهر نواصحب معروف اسحت در نهج البلاغه و حتی تا زمان امام صحادز ما احادیثی در مذمت اهل ب حره داریم. یعنی 

ین شحهری خانه اش را پایگاه شحیعیان امام حسحین کرد. همین قدر به ب حره پایگاه دشحمنان اهل بیت بوده اسحت، این خانم وسحخ  ن

شحما بگویم که از همین خانه  ند شحهید کربلا به یاری امام حسحین شحتافتند. تا جایی که ابن زیاد دسحتور داد مانو فعالیت های این 

 خانم بشوند و پایگاه شیعیان در ب ره را از بین ببرند.

 الهیات جنگ در قرآن 

خواهیم الهیات جنگ را از قرآن، که ثقل اکبر اسحت پیگیری کنیم و بعد آن ها را در ماجرای ثقل عرض کردیم که در این شحبها می

کبیر حضحرت امام حسحین نشحان دهیم. امشحب میخواهیم به نقش خانواده در جهاد و مبارزه توجه کنیم. شحما همین سحوره فتح را که 

فرماید   آید از دریا دریا معارفی که در این سححوره هسححت. در آیه ای از آیات میرهبری توصححیه کردند ببینید. واقعا آدم به وجد می

غَلَتْنا أَمْوالنُا وَ أَهْلُونَ َعْرابِ ش      َ ُْ يَاُولُ لَكَ الْمُوَلهفُونَ مِنَ ا گویند  عده ای محضححر پیغمبر می آیند و می(  11)فتح/  س      َ

دانید  را ما از همراهی تو جا ماندیما  ون خانواده و اموالمان ما را مشححغول کرد. مولوی ماجرایی دارد به اسححم مجنون و شححتر.  می

نقل میکند که مجنون سحوار ناقه ای بود که نگران کره خود بود. مجنون هم میخواسحت  با این شحتر به سحمت لیلی برود. نقل میکند 

رفت ناقه بر میگشت و به سمت کره خودش می رفت. اینقدر این اتفاز ادامه پیدا میکند که آخر  لی میکه تا مجنون کمی در فکر لی

. بعد مولانا این ناقه را تشحبیه میکند به تعلق به تن و ما دو دحد پس همره نالایقیم  ای ناقه  و هر دو عاشحقیم  گفت مجنون میگوید 

. حرف ما این اسحت که در تاریخ خیلی وقت ها عاشحق هایی بودند که در فکر لیلی بودند. میخواسحتند در سحااه حسحین باشحند.  دنیا

    میخواستند در میدان جهاد باشند اما تعلقشان به خانواده سنگ راهشان شد.

ئُوَُ عَبْاُ اللَّه   نهج البلاغه میفرماید  4۵۳مولا در خطبه   ًَ مِنها أَهْلَ الْبَيْيِ، حَتَّه نَش  َ َ اَْ نُهُ الْمَش  ْ این زبیر    .مَا لْاَلَ الزََُّيْرُ  جَُ

ا  از محا اهحل بیحت بود تحا زمحانی کحه فرزنحد شحححوم او عبحدالله بحه دنیحا آمحد. این فرزنحد نحامبحارک راه او را از محا جحدا کرد. خحانواده خیلی وقحت هح

شحود. در همین انقلاب ما افرادی بودند که خودشحان حکم اعدام فرزندشحان را امضحا کردند و افرادی بودند که خطای سحنگ راه می

تواند ما را از راه جهاد باز بدارد. رفقا توجه کنید فرزندانشحان را توجیه کردند. امروز هم شحرایخ ما همان طوری اسحت که خانواده می

رسحد. ن حرت الهی ممکن اسحت بند کار کو کی خواهران توجه کنید. ما وارد جنگی شحدیم که معتقدیم با ن حرت الهی به سحرانجام می



 

 

باشحد که من به خاطر علاقه ام به راحتی زن و بیه ام ترکش کرده باشحم. سحر همین شحلوغی های پمز بنزین شحاید یک نفر به خاطر 

 آسایش خودش و خانواده اش دعوا راه انداخته باشد و یکی هم در همان شرایخ به فکر تشنگی افراد داخل صف بوده است.

 شیطان عامل انحراف

اما خانواده فقخ این نیسحت که سحنگ راه باشحد. اصحلا شحیطان کارش همین اسحت که یک ارزش را از حد خودش خار  کند و انحراف  

تواند انسححان را از گمراهی نجات دهد. در سححوره مبارکه طور میخوانیم که خانواده ایجاد کند. اتفاقا خانواده آن ارزشححی اسححت که می

 وَ الهذينَ آمَنُوا وَ ات هبَعَتْهُمْ ذُ  يِ هتُهُمْ بِِيَانٍ أَلْْاَْنا بِِِمْ ذُ  يِ هتَهُم  شحوند صحالح نه تنها در دنیا بلکه در قیامت هم کنار هم جمو می
يْ  شححود که شححما  ه طور به این جایگاه رسححیدید جواب  از این ها سححوال می (21ء )طو /وَ ما ألَتَْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ ش       َ

فِاا)طو / قالُوا إِنَه ُِنها قَ بْلُ في  دهند.می مان بودیم بی تفاوت نبودیم غ ححه خدایی شححدن ما نگران خانواده  (26أَهْلِنا مُش       ْ

 خوردیم.خانواده مان را می

 جزو کدام گروه هستیم ؟

کنیم یا سحنگ راهشحان  حالا ما نگاه کنیم که ما بیشحتر از گروه اولیم یا دوم. بیشحتر کمک به در میدان بودن اعضحای خانواده مان می

هسحتیم. توجه کنیم که در این ماجرا نقش زن حتما مهم تر اسحت. اوسحت که محور خانواده اسحت. ماجرای ابتدای جلسحه را خاطرتان 

رسحد که ماریه نقش مهمی در مجاهدت های خودش و خانواده اش داشحته اسحت. در ماجرای کربلا هم همین هسحت. واقعا به نظر می

بوده اسحت. خانواده هایی بودند که سحنگ راه شحدند و افرادی بودند که هزینه های فراوان دادند و همه با هم رسحتگار شحدند. خیلی 

انَ  ردحه کرد که تو  را بنو عقیل را بیشحتر دوسحت دارین ع عجیب اسحت در روایت داریم که شحخ حی به امام زین العابدی   عَلِيُّ  وَ َِ
اِْ  َْنُ  َََُ  الْْسُ     َ امام جواب    جَعْفَرٍ  آلِ   هَؤُلَاءِ دُونَ   إِلَى ََنِِ عَمِ كَ  تََيِلُ  مَا بَِلُكَ   فَاِيلَ   إِلَى وُلْاِ عَاِيلٍ  يََيِلُ  عَلَيْهِمَا الس     ه

رُ يَ وْمَهُمْ   می دهد  ُِ اِْ   أَبِ عَبْاِ اللَّهِ  مَيَ   إِمُ ِ أَذْ َََُ   عَلَيْهِ   عَلِي ٍ  َْنِ   الْْسُ    َ خانواده عقیل در کربلا گل کاشحتند.    .لََمُْ   فََ ِ  ُّ   الس    ه

من یاد رشحادت آنها در همراهی با پدرم می افتم و قلبم از محبت اینها سحرشحار می شحود. ارشحاد شحیخ مفید نقل میکند که به جز  

شحود. طبق نقلی دو پسحر از  مسحلم سحه پسحر دیگر از عقیل در کربلا شحهید میشحوند. فرزند یکی از همین پسحران هم در کربلا شحهید می

شحوند. شحما نگاه کنید . ما از عقیل فقخ همان ماجرای بیت المال را شحنیدم اما عقیل واقعا  مسحلم بن عقیل نیز  در کربلا شحهید می

آدم ویژه ای بوده اسحت. پیغمبر میفرماید که من عقیل به دو دلیل دوسحت دارم اول به خاطر خودش، دوم به خاطر علاقه ابی طالب 

ه میدهد که پسححر عقیل فدای پسححر امیرالمومنین می شححود و مومنین برایش گریه میکنند. عقیل خودش مجاهد  به عقیل بعد ادام

خیبر و موته و حنین بوده اسحت. پسحرانش هم مجاهد بودند. حتی دخترانش هم در مدینه از عزداران مهم سحید الشحهدا بودند. وقتی  

عزای امام حسحین را بلند می کنند. تازه در این روایت دارد با خانواده جعفر  خبر شحهادت به مدینه میرسحد این ها به طور ویژه پر م 

ده داشحتند. فرزندان حضحرت زینب از نوادگان جعفر بودند.  نجعفری که خودش مجاهد بوده اسحت. در کربلا هم نمای  مقایسحه میکند.

یغبر هیز کسحی در کربلا نیسحت. در مقابلش از فرزندان پ  یاما مانند خانواده عقیل نبودند. حالا شحما نگاه کنید از فرزندان عباس عمو

 دهد.شوند. این ها همه اهمیت خانواده را نشان میامیرالمومین فرزندان ام البنین اند فدای امام حسین می

 همسر مسلم بن عوسجه 



 

 

بگذارید برای شحما  ند مثال دیگر بزنم. ما در کربلا  ند پدر و پسحر شحهید داریم. یکی از آن ها مسحلم بن عوسحجه اسحت. خودش که 

شهید شد همسر مسلم ام خلف، فرزندش که خلف نام داشت را حادر کرد تا به میدان بفرستد. امام حسین مخالفت کرد. گفت شما 

 گفت مادرم مرا فرستاده است. امام حسین که اصرار مادر را دید اجازه داد و این پسر شهید شد. شهید خود را دادید. اما این پسر

عمرو بن جناده هم همین داسحتان را دارد. پدرش که شحهید شحد با اصحرار مادر به میدان رفت. شحروع کرد رجز خواندن. همه شحندید و 

با برکت باشحد. ماجرای    تواندببینید یک مادر  قدر می النذّیرِ رُور فُؤادِ البَشحیردر تاریخ ماندگار شحد. امیری حسحین و نعم الامیر سحُ 

 زهیر و تاثیری که همسرش در همراهی او با امام علیه السلام داشت هم بماند همه شنیده اید.. ماجرای ام وهب بماند.  

این یک طرف ماجراسحت. طرف دیگر طرمام اسحت. خودش با حسحین بود حتی عده ای راه انداخت و به امام حسحین رسحاند. حتی به 

 امام حسین پیشنهاد داد تا به قبیله آن ها پناه ببرد اما خودش به هوای این که ارزاقی را به خانواده اش برساند از حسین جا ماند.

دید. طبق نقلی در خالی کردن دور مسحلم تاثیر داشحتند. اینجاسحت که ما باید ببینیم ما در کدام یماجرای زن های کوفه را هم که شحن

کوفیان خالص و مخلص آن دسححته دیگر از گروهیم. مانند کوفی هایی هسححتیم که به بهانه خانواده دور امام را خالی کردند یا مانند  

 مثل مسلم بن عوسجه ها و همسرش.یعنی  هستیم 

 حضرت زینب قله همراهی  

قله این همراهی البته خانواده خود سحید الشحهدا اسحت. قله این همراهی ها زینب اسحت. قله این همراهی ها اطفالی اسحت که در او  

سحختی هم سحنگ راه عزیزانشحان نشحدند. قله این همراهی ها رباب بود. خانمی که در نقل ها هسحت به محض رسحیدن خبر شحهادت 

خانمی که علی اصحغر داد، سحکینه تربیت کرد. امام حسحین خیلی به این   .نه رباب را خراب کردامام حسحین به مدینه، والی مدینه خا

خانم علاقه داشحت. شحعری منسحوب به امام حسحین هسحت که من خانه ای که رباب و سحکینه در آن هسحت را دوسحت دارم. یا جای 

دوسحت داشحت. ما عزاداری این مادر را برای طفلش در دیگری از فراز این دو شحکایت کرده اسحت. این خانم هم امام حسحین را خیلی  

نقل میکند که ایشان آنقدر گریه در کتاب کافی  تاریخ ندیدم اما نقل شحده است که یک سال بعد از امام حسین عزاداری کرد. کلینی  

 شد. سویق می خوردند که توان گریه کردن داشته باشند.می کردند که اشکشان خشک می

واقعا اتفاقات عجیبی برای این خانواده افتاد. طبق نقلی همسحری از همسحران امام حسحین در نزدیکی شحام فرزندی را سحقخ کردند. دو 

دختر از امام حسن در حمله به خیام کشته شدند. سیده خوله دختر امام حسین در بعلبک لبنان شهید شدند. و گزارش های متعدد 

ن ها هم درسحت باشحد این مقاومت خانواده سحید الشحهداء را نشحان می دهد. قله این همراهی ها رقیه  دیگری که حتی اگر یکی از ای

یا اَتاه، من  خاتون اسحت. طریحی نقل می کند وقتی سحر حضحرت را برای او آوردند شحروع کرد از دوری پدر و یتیمی گلایه کردن.  
 صلی الله علیک یا ریحانه الحسین....  لليتيمه حتی تکبر؟ یا اَتاه من لللنساء حاسرات؟

 

 

 شب چهارم، فرزندان حضرت زینب سلام الله علیهم 

 بسم الله الرحمن الرحیم



 

 

 ( 108)يوسِ/ ََ يرةٍَ أَنََ وَ مَنِ ات هبَعَنِ  أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَل   قُلْ هذِهِ سَبيلي

اَ تَ فَرهعُ مِنْ  َ نَّه لِسَانِ أَمِيِر الْمُؤْمِنِاَ عَلِيِ  َْنِ أَبِ   نَفَرْتُ إِلَى لْيَْ نَبَ َنِْيِ عَلِيٍ  يَ وْمَئِذٍ وَ لََْ أََ  خَفِرَةً وَ اللَّهِ أنَْلَقَ مِنْهَا َِ
 طاَلِبٍ ع

 

در قرآن یک داسحتانی هسحت که بسحیار عجیب اسحت. فردی اسحت به نام حزقیل که در قرآن از او به نام مومن آل فرعون یاد شحده 

اسحت. این آقا پسحر عمو و خزانه دار فرعون بوده اسحت و جزء درباریان فرعون بوده اسحت. از آیات قرآن این طور بر می آید که او مدت 

م ایمان داشحته اسحت ولی ایمان خود را پنهان می کرده و مخفیانه در دربار و مجالس خ حوصحی ها به حضحرت موسحی علیه السحلا

 فرعونیان رفت و آمد داشته.

 مومن ال فرعون و تبیین مسیر حق  

 وَ قالَ فِرْعَوْنُ ذَُ ومُ  وقتی آن ماجرای سحاحران و مفتضحح شحدن فرعون پیش می آید فرعون رو می کند به درباریانش و می گوید 
تُلْ مُوس      بگذارید بزنم این موسحی را بکشحم. بگذار ببینیم این خدا خدا که می کند  طور قرار اسحت او را نجات وَ لْيَاعُْ َ هَهُ    أَق ْ

لَ دينَكُمْ أَوْ أَنْ يفُْهِرَ في    بحدهحد. بعحد شحححروع می کنحد یحک توجیهی برای این پیشحححنهحاد قتحل خود آوردن ُُ أَنْ يُ بَ اِ  إِمُ ِ أَخ ا
َْ ضِ الْفَس ادَ )َافر/ ُْ اینکه من می گویم موسحی را بکشحیم نه برای اینکه موسحی می خواهد تا  و تخت من را بگیرد. نه . (  26ا

 ون من نگران هسحتم موسحی در دین شحما بدعت هایی ایجاد کند و فسحاد انگیزی کند. اگر می گویم موسحی را بکشحیم به این دلیل 

اع خوب نیست و اگر ورود نکند ممکن است جان پیامبر خدا به است. اینجا جناب حزقیل یا همان مومن آل فرعون که می بیند اود

وَ قالَ  جَُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إيَانهَُ أَ  خطر بیافتد شححروع می کند در مقابل فرعون از حضححرت موسححی دفاع کردن.
ُ وَ قَاْ جاءَُِمْ بِِلْبَيِ ناتِ مِنْ َ َِ كُمْ  آقا  را بزنیم این را بکشحیم. این بنده خدا فقخ آمده گفته  تَ اْتُلُونَ  جًََُ أَنْ يَ اُولَ َ بِِ َ اللَّه

ذَِهُُ وَ إِنْ يَكُ  پروردگار من خدا اسححت. تازه یک سححری معجزه ها هم آورده.  را بزنیم او را بکشححیما اذِبًِ فَ عَلَيْهِ َِ وَ إِنْ يَكُِ 
بْكُمْ ََ عْذُ الهذد يعَِاُُِمْ   اگر دروق بگوید و پیامبر الهی نباشحد، دروغش به دحرر خودش اسحت و آسحیبی به ما نمی ص   ادِقاً يُ    ِ

رسحاند. ولی اگر راسحت بگوید و واقعا پیامبر الهی باشحد آن موقو ممکن اسحت بعضحی از این حرف هایی که می زند و عذاب هایی که 

ٌُ َِذهابٌ )َافر/وعده می دهد به ما برسحد رِ ای قوم منه حواسحتان باشحد که خدا تکذیب  ( 28إِنه اللَّهَ لا يَ هْاد مَنْ هُوَ مُس  ْ

َْ ضِ    کننحدگحان وعحده هحای الهی را هحدایحت نمی کنحد ُْ ای قوم منه امروز محا حکومحت و یا قَ وَِْ لَكُمُ الْمُل ْكُ الْيَوََْ ا اهِرينَ في ا

رُنَ مِنْ بَِْاِ اللَّهِ إِنْ جاءَنَ   قدرت راهری دنیا را در دسحت داریم و کسحی حریف ما نیسحت. ولی اگر حرف این موسحی فَمَنْ يَ نْ    ُ

راسحت باشحد و فردا روز خدای او به سحراق ما بیاید  ه کسحی می خواهد ما را نجات بدهدا کار به اینجا که رسحید فرعون دید دیگر آن  

ژسحت خیر خواهانه که بزنیم موسحی را بکشحیم که در دین بدعت ایجاد نکند جواب نمی دهد. شحروع کرد از در دیگری وارد شحدن. 

بيلَ الرهش      ادِ )َافر/ قالَ فِرْعَوْنُ ما أُ يكُمْ إِلاه ما أَ   گفت اینکه من گفتم او را بکشححیم یک ( 29وَ ما أَهْايكُمْ إِلاه س      َ



 

 

پیشحنهاد بود.  یزی که به نظرم خوب رسحید را گفتم. من فقخ می خواهم شحما را به راه درسحت و صححیح راهنمایی کنم. حالا می  

شحود بیشحتر بررسحی کنیم و ببینیم  ه کار کنیم. ادامه داسحتان مف حل اسحت. جناب حزقیل به این هم رادحی نمی شحود و شحروع می  

اسحتدلال آوردن تا جایی که کاملا فرعون را از این پیشحنهاد پشحیمان می کند و حضحرت   کند باز هم از حضحرت موسحی دفاع کردن و

موسحی را نجات می دهد. یعنی تبیین و روشحنگری خزانه دار فرعون باعا می شحود حضحرت موسحی از دسحت فرعون جان سحالم به در 

 ون از نظر اسحححتحدلال و گفتمحان کم می آورد می    ببرد. فرعونی کحه از نظر قحدرت و تجهیزات و توانحایی نظحامی  یزی کم نحدارد ولی

 بیند که کشتن حضرت موسی به دررش تمام می شود و بیخیال این مودوع می شود تا بعد.

 نتیجه تبین نکردن و روایت غلط 

در همه جنگ ها و درگیری ها همین گونه اسحت. اگر نگوییم بیشحتر از توان نظامی، حداقل باید گفت روایت کردن و ت حویر دادن از   

سحال ها دسحتگاه بنی  صححنه درگیری به اندازه دسحتاورد های نظامی در میدان اهمیت دارد. این مودحوع مسحاله جدیدی هم نیسحت.

شب تا صبح روایت های غلخ و ناجور از جنگ های   درست کرده بود رسانه بنی امیه  علیه السلام  امیه شایعاتی رو علیه امیرالمومنین

رو  رنخسحت اسحلام داده بود به قدری که امیرالمومنین که به نقل شحیخ مفید بیش از نیمی از کشحته شحدگان جنگ بدر رو از طرف کفا

سااه  که پر مدار    داز سحعید بن جبیر از اصححاب خاپ امام سحجاد علیه السلام می پرسن  به درک واصحله کرده بود در زمان امام سحجاد

اصححلا    ؟َا ً   علیٌ   اَ هِ ش      َ أ بدر  ه شححخ ححی بود گفت علی بن ابی طالب تا فرد سححوال کننده  نام مولا رو شححنید گفتاسححلام در 

هم بخواد  مبارزه با داعش  امیرالمومنین مگه تو بدر بودا مثل این می مونه که بگن حا  قاسحم اصحلا تو سحوریه بودا که حالا قهرمان  

باشححه علمدارم بخواد باشححه رسححانه انقدر قدرت داره که روایت غلخ رو اینگونه خخ دهی کنه جامعه رو به سححمت یک روایت غلخ از  

جنگ ببره هم رسححانه هم کسححانی که تریبون دارن این ها می تونن روایت غلخ بدن اینا می تونن جای شححهید و جلاد رو در تاریخ 

د. کمحا اینکحه یحک وقحت هحایی غفلحت کردیم و این اتفحاقحات افتحاد. یحه عحده ای بحه مرحوم آیحت الله ر یسحححی ر یس جمهور  عوض بکنح

و کشححتار و اعدام اسححت. ولی نمی گفتند ایشححان کسححانی را به اعدام شححهیدمون می گفتند این آقا آیت الله اعدام اسححت. اهل کشححت 

محکوم کرد که رالم به ملت ایران بودند. منافقینی که علنا در شحححهر ها و روسحححتا های ما پیر و جوان رو ترور می کردند و بر علیه 

ن جاسحوس هایی که از اسحرا یل داخل مردم ما دسحت به اسحلحه شحده بودند رو اعدام کرد. مثل این می مونه که الان کسحی بگه ای

کشحححور می گیرند که دارند با قاتل زن و بیه مردم همکاری می کنند را کاری نداشحححته باشحححید. هر کس بخواد اینها را به سحححزای  

گن کارهاشحون برسحونه بعدا که مردم یادشحون رفت  ه خبر بوده ما بهش میگیم تو آیت الله اعدامی یه عده رو اعدام کردی. ولی نمی

ی جنایاتش رسونده، ا ه کسانی رو. این آدم تو واقعیت به نفو این ملت کار کرده، دشمن این ملت رو عادلانه محاکمه کرده و به سز

 ولی طوری روایت می کنند که انگار این آدم خون ریز و جانیه.

در کربلا هم یزید یک همیین نقشحه ای داشحت. به عاملانش گفته بود بین مردم جار بزنید اینها خارجی هسحتند. یعنی از دین اسحلام 

خار  شحدن و یک سحری کافر هسحتند که خلیفه الله یزید بن معاویه به جنگ این کافرا رفته و اونها رو شحکسحت داده. نمی خواسحت  

حضحرت زینب سحلام ون در حق اهل بیت پیامبرشحون  ه جنایتی کرده. و تو این صححنه و این ماجرا بذاره مردم بفهمند که این ملع

ایشحون بود حرکت و هدف قیام  تبیین .  ترین نقش خودش رو در عاشحورا ایفا کرد و اون هم حفظ پیام سحیدالشحهدا بودالله علیها مهم

 .کردندکه اگر ایشون روایت نمی کردند دیگران روایت و تبیین غلخ می

 حضرت زینب و جهاد تبین  



 

 

در طول مسحیر کاروان اسحرا هر کجا که مردم جمو می شحدند که به خیال خودشحون اسحیران کافر خار  شحده از دین رو نگاه کنند 

حضحرت زینب شحروع می کردند به خطبه خواندن و با مردم حرف زدن و اونا رو آگاه کردن و نقشحه این نامرد ها رو نقش بر آب می  

می کرد تا قبل از رسحححیدن کاروان و صححححبت حضحححرت زینب طرفدار یزید بودند. ولی وقتی  کردند. هر کجا که این کاروان حرکت  

حضحرت زینب شحروع به خطبه خواندن می کردند و با آن ف حاحت و بیانی که از پدرشحون امیرالمومنین به ارث داشحتند حقایق رو 

د بر می گشحححتند و از کاری که با اهل بیت برای مردم بیان می کردند، ورز بر می گشحححت و شحححهر به شحححهر مردم از طرفداری یزی

نَفَرْتُ إِلَى لْيَْ نَبَ َنِْيِ عَلِيٍ  يَ وْمَئِذٍ وَ لََْ أََ  خَفِرَةً وَ   پیامبرشحون کرده متنفر می شحدند. در مورد خطبه ایشحون تو کوفه نوشحتن 
َْنِ أَبِ طاَلِبٍ ع انِ أَمِيِر الْمُؤْمِنِاَ عَلِيِ   اَ تَ فَرهعُ مِنْ لِس      َ َ نَّه   وانییعنی حضححرت زینب رو در حال خطبه خ اللَّهِ أنَْلَقَ مِنْهَا َِ

دیدم و به خدا قسححم هیز زنی رو به ف ححاحت و خوش بیانی او در خطبه خوانی سححراق ندارم. انگار از زبان امیرالمومنین خطبه می  

 خواند. اینقدر قوی و با صلابت و محکم خطبه می خواند.

که دیگه پایتخت رلم بنی امیه بود و مردمش از اسحلام جز حرف هایی که یزید و معاویه تحویل شحون داده بودند نشحنیده در شحام  

ببینید   .از بوم افتادرسححوایی یزید و آل یزید   دیگه تشححتمی کنند  علیه اون ملعون غوغا  بودند حضححرت زینب خطبه می خوانند و  

بازی به خیال خودشحون برده یزید رو به یک باخت مفتضححانه   حقیقت صححنه انقدر ارزشحمندهجهاد تبین انقدر مهمه روشحن کردن 

بَحْنَ   تبدیل می کنند مَاءِ فََ ص   ْ يهاْيَ عَلَيْنَا آفاََ  الَس   ه َْ ضِ وَ ض   َ ُْ ا لَكَ في  أَ انََنْيَ یَا  يزَيِاُ حِاَ أَخَذْتَ عَلَيْنَا أَقْلاََ  اَ
وْقاً في قِلاٍَ  وَ أنَْيَ عَلَيْنَا ذُو اِقْتِاَاٍ  أَنه َنَِا مِنَ اَللَّهِ هَوَانًَ وَ عَ  اُ  إِليَْكَ س    َ اٍ  نُس    َ رَامَةً  إِس    َ خیال کردی که لَيْكَ مِنْهُ َِ

و تو رو عزیز زمین و آسححمان رو به ما تنگ کردی ما رو قطار بسححتی اینطور به مجلس آوردی خیال کردی که خدا ما رو خوار کرده  

آرام باش آرام باش یزید این طور مغرور نشحو  این ها سنت استدرا  خدا است  می خواد که عذاب تو  زیاد بشه  فَمَهًَْ مَهًَْ کردها  

اً   ليَِزْدادُوا  لََمُْ   نُلِْي  اإِن ه  لُّ   کحه  و دیگحه تیر خلاپ بحه آبروی نیم بنحد یزیحد رو اینطور زدنحد  مُهِاٌ   ع َذابٌ   لََمُْ   وَ   إِثْ ْ بُِ  ُ فَ الْعَج َ
يْلاَنِ الَلُّلَاَاء خداوند متعال و کشحته شحده حزب الله نجبا حزب  هعجیبو  قدر   الَْعَجَبِ لاَِتْلِ حِزْبِ اَللَّهِ الَنُّجَبَاءِ بِِزْبِ الَش   ه

در جایگاه اسحارت به یاد یزید میارن که زیاد از این کاری که با ما کردی احسحاس    .آزاده شحدهو بردگان توسحخ حزب شحیطان  نیکان

غرور نکن. پدر و جدت معاویه و ابوسحفیان یه زمانی کافر بودند و تو فتح مکه اسحیر شحدند و به دسحت جد من رسحول الله آزاد شحدن. تو 

تلاشحی می   بکن وهر غلطی می خوای بکنی   بگو ودروغی میخواهی    و همه تیر و طایفه اسحت بندگان آزاد شحده ما هسحتید. حالا هر

 .اما بدون که یاد و نام ما رو نمی تونی از خاطره دیگران ببری  انجام بدهخوای 

نگذاشحت که فضحای و  ین رو راه انداخت یتب نهضحتاین کاری که زینب کبری سحلام الله علیها کرد در واقو این کاری که ایشحون کرد  

راه نندازیم امروز اگر ما جنگ بین ایران و اسححرا یل رو رو  ن  یجهاد تبیما نهضححت اگر   همعمومی رو دیگران به دسححت بگیرن امروز

امروز این صححنه رو صححنه ای که اسحرا یل غاصحب کودک که بی محابا با   .درسحت روایت نکنیم دیگران به غلخ روایت خواهند کرد

تمام بی عقلی شحروع می کنه سحرداران اسحلام رو یک به یک ترور کردن دانشحمندان ما را یک به یک ترور کردن خب  را  ه هدفی  

ریکا رو در منطقه روز به روز افزون بکنه  داره  ه غردححی داره الا اینکه اسححتکبار جهان یعنی آمریکا رو بزرع کنه الا اینکه قدرت آم

که  ه بشحه قدرت ها و ثروت ها کانون قدرت و ثروت در یک جا جمو بشحه این ها غیر از اینه که غیر از قلدریه غیر از اسحتکبار خب  

بولانس هم رحم نکردند  . باید نشحون داد که این جانی ها به بیه دو ماهه و بیمارسحتان و آماین ها رو باید تبیین کرد باید روشحن کرد

تا فردا روز کسحی نتونه دهن باز کنه و بگه رژیم فقخ به تاسحیسحات نظامی و مراکز هسحته ای حمله کرده. باید تعداد غیر نظامی ها و 



 

 

زن ها و بیه های مظلوم کشححته شححده به دسححت اینها رو نشححون داد تا نگن ما اخلاقی ترین ارتش دنیا هسححتیمه ما فقخ با جمهوری  

 اسلامی می جنگیم و به دنبال جنگ با مردم ایران نیستیم.  

 وظیفه امروز تبین 

توی صححف نونوایی نگذاریم که یک حرف هایی گفته بشححه یک سححخن هایی گفته بشححه خلاف حقیقت  ه. جوری که می تون  کس هر

خلاف اونیه که واقو شححده روایت غلخ رو نگذاریم  گسححتردگی پیدا کنه تبین بکنیم ما اگه امروز اسححتوری نگذاریم دیگران به غلخ 

کلیز درسححت خواهند کرد کلیز هم اگر نمی تونیم  اسححتوری خواهند گذاشححت ما اگر امروز کلیز درسححت نکنیم دیگران به غلخ

در میان جمو فامیلی   ودرسحت کنیم کلیز درسحت رو پیدا کنیم و پخش کنیم نگذاریم با کلیز و اسحتوری و فضحای مجازی و رسحانه  

لایه روایت و ت ححویر سححازی جنگ رو ن. این هم وریفه همه ماسححت. این دفاع کردن و  روایت غلخ از جنگ به دیگران  تحویل بد

بيليآیه قرآنه   مراقبت کردن وریفه همه ماسحت.   ( 108)يوس ِ/ ََ  يرةٍَ أَنََ وَ مَنِ ات هبَعَنِ  أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَل   قُلْ هذِهِ س َ
ای پیامبر بگو روش من اینه. راه من اینه هم خودم و هم همه پیروانم  به دنبال دعوت آگاهانه و روشححنگرانه هسححتیم. نه اینکه فقخ 

وریفه یک قشحر خاپ یا طیف خاصحی باشحه نه. اگر پدافند موشحکی فقخ وریفه نیرو های مسحلح و نظامی هسحت، پدافند روانی در 

هسحت.  ون به طور خاپ تو زمان جنگ یه عده ای پیدا میشحن که اصحلا کارشحون و وریفه شحون  شحرایخ جنگی وریفه همه ما مردم  

لرزه انداختن و ترس انداختن به جون مردمه. هدفشحون این هسحت که مردم رو بترسحونند و ملت رو وادار به وادادگی و تسحلیم کنند.  

  لئَِنْ لََْ يَ نْتَهِ الْمُنافِاُونَ وَ الهذينَ في  و حرف مفت زده هست. قرآن به اینها میگه مرجفون یعنی اونهایی که کارشون اراجیف گفتن
اوُِ ون َ كَ فيه  ا إِلاه قَليَ )احزاب/ ةِ لنَُغْريَِ ن  هكَ بِِِمْ يُهُ لا ُ  ُ اين  َ قرآن میگحه اگر   (60قُ لُوبِِِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ في الْم  َ

منافقینی که می خواد تو دل مردم رو خالی کنند و اونها رو مجبور به تسحلیم به دشحمن بکنند دسحت از این کار برندارند. تو رو روی 

سحرشحون خراب می کنیم و اونها رو از شحهر بیرون می کنیم. اگر بخوان باز هم دم از صحلح تسحلیم دشحمن شحدن و ما نمی تونیم جلوی  

اومت کنیم بزنند پوسحت از سحرشحون می کنیم. امروز هم مثل همه جنگ های دیگه وریفه مقابله و جلوگیری از این روایت  اونها مق

های باطل با همه ماهاسححت که خدای نکرده به خاطر دححعف تو این جبهه دسححتاورد های جبهه نظامی رو هم از دسححت ندیم. برای  

بزنه باید دلش قرپ باشحه که یه زینبی تو خیمه هسحت که وریفه روشحنگری و   اینکه حسحین علیه السحلام بتونه تو میدون شحمشحیر

 کبری...زینب تبیین رو انجام بده.... اسلام علیک یا اخت الحسین... یا  

 

  



 

 

 شب پنجم، حضرت عبدالله بن حسن علیهما السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم

ُ هُوَ الهذِد أنَْ زَلَ السهكِينَةَ في قُ لُوبِ الْمُؤْمِنِاَ ليَِزْدادُوا إِيَانًَ مَيَ إِيَانَِِّمْ وَ لِلَّهِ جُنُودُ   انَ اللَّه َْ ضِ وَِ  ُْ السهماواتِ وَ ا
 ( 4فتح/عَلِيماً حَكِيماً )

َْنَ الْْبَِيثَةِ أَ تَ اْتُلُ عَمِ يعَمِ ي وَ اللَّهِ لَا أفُاَِ  ُ   ؟ ؛وَيْ لَكَ یَا ا
 

تو عملیات آزاد سحازی نبل و الزهرا از دسحت داعشحی ها همه تمرکز فرماندهان روی این بود که  طوری بدون اینکه داعش فرصحت 

بکنه مردم شحهر رو سحار انسحانی خودش بکنه، دحربه بزنیم و شحهر رو از دسحت داعش آزاد کنیم. یک قرارگاهی شحکل گرفته بود از نیرو 

بی عراز و دفاع وطنی سحوریه و مسحتشحار های نظامی ایران همه قوای عاقله نظامی جمو شحده های حزب الله لبنان و حشحد الشحع

تو سححاعت های پایانی طراحی عملیات خود   بودند که  طوری عملیات رو طراحی و اجرا کنیم که کمترین تلفات رو داشححته باشححها

این عملیات داشته باشه. کالک عملیاتی منطقه رو روی حا  قاسم سلیمانی میاد به قرارگاه که خودش هم نظارت مستقیم بر اجرای  

زمین پهن می کنند و فرمانده ها شححروع می کنند هر کدوم طرم و ایده خودشححون رو برای عملیات مطرم می کنند. یکی می گه از  

ایده و طرحی این طرف حمله کنیم اون یکی میگه شحححبونه شحححهر و دور بزنیم و از طرف دیگه حمله کنیم و خلاصحححه هر کدوم یه 

میارن. حا  قاسم بعد از اینکه طرم های همه رو می شنوه ت میم میگیره با دو گردان اونهم تقریبا به صورت مستقیم به شهر حمله  

کنند و با هجوم سحریو به سحمت دشحمن و شحکسحت خخ اولیه شحهر، فرصحت سحنگر بندی و سحازمان دهی مجدد به اونها ندن و تا بیرون  

ی بدن. بعضی از فرمانده ها موافق این کار نبودند و نگران بودند که اگر خخ دشمن در تک اولیه نشکنه تلفات نیرو شهر اونها رو فرار

های خودی زیاد میشحه و در گیری مسحتقیم رو به صحلام نمی دونسحتند. با همه مخالفت ها و موافقت ها حا  قاسحم سحر این ت حمیم 

یم. فرمانده های میدانی رو به مقر سححتاد میارن و روی نقشححه توجیه می کنند. همه می ایسححته و میگه همین طرم رو باید اجرا کن

واحد ها رو می فرسحتن تو موادحو مشحخص شحده مسحتقر بشحن و منتظر اعلام رمز عملیات برای شحروع عملیات باشحند. همه ادحطراب و 

یم ما میشحه و بعدا کار سحخت تر میشحه و همه نگرانی داشحتند که اگر طرم موفق نباشحه تلفات سحنگین میشحه و داعش هم متوجه ت حم

ادحطراب این رو داشحتند که تو  ند سحاعت آینده  ه اتفاقی می افته. یکی از فرمانده هایی که توی قرارگاه عملیات بوده میگه حا  

بیا من رو صحدا   قاسحم به من گفت فلانی من میرم توی این اتاز بغل یه  ند دقیقه اسحتراحت کنم. موقو اعلام رمز عملیات که شحد

دقیقه نیم سحاعت اون زمان مشحخص شحده برای شحروع عملیات  20کن خودم تو هدایت و نظارت بر عملیات باشحم. میگه بعد از حدود  

رسحیده بود. رفتم تو اتاز بغل دیدم حا  قاسحم مثل یه بیه ای که تو اتاز خواب خودش خوابیده  ند تا خرت و پرت رو گذاشحته زیر  

آرامش خوابیده که انگار نه انگار تا  ند سحاعت دیگه یکی از مهم ترین عملیات ها قرار شحروع بشحه و همه هول و سحرش و  نان با  

ولای این اتفحاز رو داریم. دلم نیومحد بیحدارش کنم. برگشحححتم بیرون و گفتم رمز عملیحات رو اعلام کردنحد و اتفحاقحا بحا همون عملیحات و 

 و الزهرا آزاد میشن.  طرم حا  قاسم عملیات پیروز میشه و نبل

این آرامش عجیب حا  قاسحم وسحخ ادحطراب و نگرانی قبل عملیات از کجا میادا  ه  یز باعا این آرامش و احسحاس امنیت درونی  

 میشها



 

 

تجربه شحهید سحلیمانی می آید. کسحی که عمری را در نبرد و جنگ و تو  و  ازممکن اسحت بگوییم این آرامش از شحجاعت و دلاوری 

گلوله صحرف کرده اسحت این  یز ها برایش عادی شحده و دیگر ادحطراب و نگرانی ندارد. ولی وقتی بیشحتر نگاه می کنیم می بینیم این 

تفاز مسحری و واگیردار این آرامش و احسحاس امنیت در زمان های حسحاس جنگ فقخ برای فرماندهان نظامی ما نیسحت. مثل یک ا

احسحاس امنیت در بین مردم پخش می شحود و همه گیر می شحود. قبل از شحروع جنگ با اسحرا یل اگر به ما می گفتند قرار اسحت  

می شحود و قرار اسحت  ه اتفاقی بیافتدا ولی   جنگ بشحود و شحهر های شحما را با موشحک بزنند،  قدر نگران می شحدیم که وای  ه

وقتی اسحرا یل رالمانه به ما حمله کرد و جنگ را بر ما تحمیل کرد دیدم یکباره انگار گرد آرامش و امنیت در شحهر های ما پاشحیدنده  

و اسحم آن هم   همان کسحانی که قبل از شحروع جنگ نگرانی و ادحطراب داشحتند، همان کسحانی که شحاید قبل از جنگ از کلمه جنگ

وقتی دشححمن می    وحشححت داشححتند به یکباره  نان آرامش و شححجاعتی از خودشححان نشححان دادند که همه دنیا را شححگفت زده کرد.

خواسحت با حمله به صحدا و سحیما ترس به دل مردم ما بیاندازه، آرامش و تکبیر گفتن مجری خانم صحدا و سحیما همه رو به شحجاعت 

ترقه کنار پایمان بزنند حداقل یک جیغ کو ک ناخودآگاه می زنیم. ولی وقتی بمب روی سححر این   بیشححتر تشححویق کرد. ما اگر یک

 مجری می زنند شروع به رجز خواندن و تکبیر گفتن می کنده این احساس امنیت و آرامش درونی خیلی عجیب است.

روز دوم جنگ که شحهرک نشحین های رژیم صحهیونیسحتی همه از ترس در پناهگاه پنهان شحده بودند، مردم ایران در شحهر های مختلف 

روز غدیر برگزار کردند.  ندین کیلومتر از خیابان های تهران و کل کشحور پر شحد از جمعیتی که به عشحق امیر  یلیونی  راه پیمایی م

و سححتی  و به عشححق حمایت از نیرو های نظامی کشححور به میدان آمده بودند. در تمام این شححب ها وقتی رژیم صححهیونی  دع(المومنین

مزدور های خا ن وابسته به او شب ها به دنبال نا امن کردن و کشتار و ترور بودند، مردم با یک آرامشی دوربین دست گرفته بودند و 

صححنه فیلم اکشحن دحبخ می کننده بعضحی ها هم تخمه می خریدند می رفتند از پهاهاد و ریز پرنده او فیلم می گرفتند. انگار دارند 

روی پشححت بام زدن پهااد های دشححمن توسححخ پدافند را تماشححا می کردندهه کار به جایی رسححید که وزارت کشححور بیانیه داد که هم  

 خطرناک استهه وطنان محترم انقدر احساس امنیت هم خوب نیست و شب ها نروید روی پشت بام ها فیلم بگیرید

نه فقخ بزرگتر ها. حتی بیه های کو ک که علی القاعده باید از جنگ و دشححمن بترسححند در این  ند روز بازی شححان شححده بود 

صحهیونیسحت کشحی. تفنگ هایشحان را دسحت می گرفتن و مرع بر اسحرا یل می گفتند و اسحرا یلی کشحی بازی می کردند. اسحلحه را  

 اپیمای اسرا یلی شلیک می کنمههسمت آسمان می گرفتند و می گفتند دارم به هو

این احسحاس آرامش و امنیتی که مردم ما در هنگامه جنگ احسحاس می کنند، ناشحی از ایمان و بنیه مذهی مردم ایران اسحت. سحنت 

خداوند این اسحت که وقتی جنگی شحروع می شحود آرامش و احسحاس امنیت خود را بر مومنین نازل می کند. خود خدا کاری می کند  

 دشمن و این مسا ل هیز خوف و نگرانی نداشته باشند.که این دل ها آرام بگیرد و از جنگ و 

كينَةَ فيخدا در قرآن می فرماید    خدا کسححی اسححت که در هنگام درگیری و رویارویی با  قُ لُوبِ الْمُؤْمِناَ  هُوَ الهذد أنَْ زَلَ الس     ه

تا این مومنین با آرامش و سحکون در   ليَِزْدادُوا إيَانًَ مَيَ إيَانَِِّمْ دشحمن سحکینه و آرامش را بر دل های مومنین نازل می کند.  راا 

انَ راه خدا محکم تر قدم بردارند و بر ایمان خود ادحافه کنند. خب پس کی باید بجنگها َْ ضِ وَِ  ُْ ماواتِ وَ ا وَ لِلَّهِ جُنُودُ الس   ه
ُ عَليماً حَكيماً )فتح/ خدا با همه سربازان و موجودات آسمان و زمین به کمک این مومنین میاد که در مقابل دشمن حق    (4اللَّه

به پیروزی برسححند. تازه علاوه بر اینکه خدا ملا که ش رو برای دلگرمی و آرامش دادن به مومنان می فرسححته، تو دل دشححمن رو هم  

َ ُّكَ إِلَى الْمََةِكَةِ أَمُ ِ مَعَكُمْ فَ ثبَِ تُوا الهذينَ آمَنُوا    إِذْ يوُحيریم   خالی می کنه و ترس به جونشون می اندازه. تو سوره انفال دا



 

 

خدا به ملا کش میگه ای ملا که من  برید دل های مومنین و اهل ایمان رو تثبیت کنید. محکم کنید که اینها لرزه و نگرانی نداشحته 

فَرُوا الرُّعْبَ  في  س        َ لُْايباشححند. تازه علاوه بر این  یه ترس و رعب و وحشححتی هم تو دل کافران و دشححمنان     قُ لُوبِ الهذينَ َِ

بیاندازید که از ترس سحااه ایمان توان ایسحتادگی و مقابله با مومنین رو نداشحته باشحند. حالا که دل اهل ایمان محکم شحد و ترس به 

رَِوُا مِنْهُمْ ُِله َنَانٍ )انفال/دل دشحمنان افتاد،   َعْناِ  وَ اض   ْ ُْ رَِوُا فَ وَْ  ا گردن اینها رو بزنید و تک تک انگشحتان   (12فاَض   ْ

جنگ بدر بود، راجو به جنگ احد و فتح مکه و   برایاینها که قرار بود با اون سححلام دسححت بگیرن و بجنگن رو قطو کنید. این آیات  

خدا دل های اهل ایمان رو محکم می    یدرگیرهنگام  بقیه جنگ ها هم آیه داریم. یعنی این یک قاعده و سحنت همیشحگی هسحت که 

کنه و آرامش به دلها می اندازه و در طرف مقابل دل اهل شحرک و کفر رو خالی می کنه. یعنی همیشه این مدلیه که دل که یاد خدا 

هم   داشحته باشحه و اهل باور به سحنت های الهی باشحه مثل یه کشحتی کانتینر بر سحنگین میشحه که مو  های  ند ده متری اقیانوس

تلاطم سحختی ها و مشحکلات با آرامش و اطمینان حرکت می کنه. ولی وقتی دل خدایی نباشحه مثل این  نمی تونه تکونش بده و تو

قایق موتوری های کو یک میشحه که یه وقت اموا   ند ده سحانتی هم باعا  ز کردنش میشحه. همون قدری که یاد خدا بودن و 

ان ولایت شححیطان تو وجود آدم ها باشححه باعا ترس و ملایت خدا رو پذیرفتن تو جنگ و سححختی باعا آرامش میشححه، به هر میز

ٌُ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يََْزَنوُنَ )يونس/همون طور که خدا میگه  .وحشحتشحون میشحه اهل ولایت و  (62أَلا إِنه أَوْليِاءَ اللَّهِ لا خَوْ

ُُ أَوْليِاءَهُ )آل عمران/  یاد الهی هیز ترس و ناراحتی نخواهند داشت، از اون طرف هم میگه  ا ذلِكُمُ الشهيْلانُ يُُوَِ   (175إِنه
فقخ شحیطانه که دوسحتان و یاران خودش رو می ترسحونه. این فقخ یعنی  یا یعنی به هر میزان تو شحرایخ جنگ و سحختی احسحاس  

ترش و وحشت کردیم بدونیم به همون میزان، شیطان به دل های ما نفود کرده. به همون میزان دوستی شیطان تو دل ما جا گرفته. 

س کرد، باید بره سحراق دلش و ببینه کجا راه شحیطون رو باز گذاشحته که شحیطون وارد شحده و اگر کسحی به هر میزان ترس از دشحمن ح

ترس تو دلش می اندازه. بره ببینه کجای کشححتی دل سححوراخ شححده که آب داره نفود می کنه. که اگر دیر بجنبیم و جلوی این نفود   

تی دل غرز شححده و دیگه توان ایسححتادن جلوی دشححمن رو آب رو نگیریم یه وقت خدای نکرده به خودمون میاییم و می بینیم کشحح

 نداریم.

تو کربلا هم همین طور بود. از پیر و جوان، از مرد جنگی تا غلام سحیاه امام که کارش جنگیدن و شحمشحیر زدن نیسحت با یه صحلابت و 

نفر هسحتند و اون طرف  ند ده هزار نفر. جوری به میدان میان و  72آرامشحی میان تو میدن و رجز می خونند که انگار نه انگار اینها 

ینه سحار می کنند که انگار نه انگار یک نفره به دل یک لشحکر زده اند. آن  نان با صحلابت و آرامش رجز می  سحینه به سحینه دشحمن سح

خوانند و از امام خود و حقیقت دفاع می کنند که آدم متعجب می ماند. این همان ارامشحی اسحت که خدا به دلها انداخته و احسحاس  

وقتی می خواهد به یارانش روحیه بدهد شحب عاشحورا از بین دو انگشحت امام جایگاه  امنیتی اسحت که خدا به اینها داده. لشحکر حسحینی  

آنها را از   هشان در بهشت را به آنها نشان می دهد و لشکر دشمن وقتی می خواهد سربازانش را به حرکت و جنگیدن با امام وادار کن

می ترسحححاند. یکی راه روحیه دادن و حرکت دادنش آرامش دادن و ند  لشحححکر شحححام که دارد می آید و همه کوفی ها را سحححر می بر

 اطمینان دادن از جایگاه بهشتی و صدز وعده الهی است، دیگری راهش ترساندن و وحشت راه انداختن است.

امروز هم ما در این جنگ تحمیلی راه مان مانند راه سحااه اباعبدالله روشحن و مشحخص اسحت و از هراسحی که دشحمن می خواهد در دل 

های ما ایجاد کند هیز ترسحان نمی شحویم و به پیروزی و نابود کردن این رالمان کودک کش با لطف و ن حرت الهی اطمینان داریم. 

را در دل خودمان و دیگران تقویت بکنیم نیز تقویت یاد خدا و ارتبحاط هر  ه بیشحححتر با معنویات   شحححرط اینکحه بتوانیم این اطمنحان

رِ اللَّهِ تَلْمَئِنُّ الْاُلُوب اسححت.  را که خدا فرموده ِْ دل ها با یاد خدا آرام می گیرد. هر  ه ارتباط و معنویت   (28) عا/  أَلا َِذِ



 

 

را تقویت کنیم این سحکینه و احسحاس امنیت در درون ما تقویت می شحود. امیر المومنین علی علیه السحلام در توصحیف شحیعیان خود  

اٌ بِِلنههَا   هُْبَانٌ فرمودند   مومن زاهد شحب و شحیر در روز اسحت. اگر قرار اسحت در روز مثل شحیر پنجه در پنجه دشحمن   بِِللهيْلِ أُس   ُ

بیاندازیم لازم اسحت شحب هنگام دل را با یاد خدا محکم کرده باشحیم. ما هم باید هم خودمان و هم دیگران را دعوت کنیم که برای  

ا را تقویت کنیم. اگر دیدیم کسحی ادحطراب و نگرانی این آرامش و احسحاس امنیت به خ حوپ در شحرایخ جنگ ارتباط قلبی با خد

دارد با او صححبت کنیم و او را تسحلی خاطر بدهیم. او را به خواندن قرآن و یادآوری وعده های الهی تشحویق کنیم و نگذاریم ترس از  

 دشمن در دل ها جا گیر شود و باعا انفعال و زمین گیری بشود.

اما او  این آرامش و امنیت ایمانی در کربلا شحاید در ماجرای حضحرت عبدالله ابن حسحن علیهما السحلام راهر شحده باشحد. آن جا که 

سحال گفته اند، در حالی که هنوز کودک اسحت به بلوق نرسحیده اسحت، وقتی عموی خود   11این کودک که حداکثر سحن او را در مقاتل  

ی بیند خودش را به عمو می رسححاند و جانانه از حضححرت دفاع می کند.  نان این دل محکم شححده و حضححرت اباعبدالله را در خطر م

سحاله در گودال قتلگاه خود را به بدن زخمی اباعبدالله می رسحاند و خطاب به آن نامرد ها می   11شحجاعت نمایان شحده که کودک  

َْنَ الْْبَِيثةَِ أَ تَ اْتُلُ عَمِ يعَمِ ي  وَ اللَّهِ لَا أفُاَِ  ُ گوید   ...السلام علیک یا عبدالله بن الحسن....  ؟؛وَيْ لَكَ یَا ا

  



 

 

 شب ششم، حضرت قاسم بن الحسن علیهما السلام 

 بسم الله الرحمن الرحیم

رْهٌ لَكُمْ وَ عَس  أَنْ تُُِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ   أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَس   ُِتِبَ عَلَيْكُمُ الْاِتالُ وَ هُوَ ُِ
ُ يَ عْلَمُ وَ أنَْ تُمْ لا تَ عْلَمُونَ )َاره/  ( 216لَكُمْ وَ اللَّه

 الْعَسَل   مِنَ   أَحْلَ 
 

، عقب ماندگی اقت حادی، آوارگی، آسحیب های محیخ غالب ما فکر میکنیم جنگ  یزی بدی اسحت. ویرانی، کشحتار، نابودی زیرسحاختها

زیسحتی، افزایش بیماری های ناشحی از بمباران ها، جانبازهای اع حاب و روان، شحیمیایی و ... . اما جالب اسحت بدانیم قرآن بیشحتر از  

رْهٌ لَكُمْ وَ عَس   َ    ُِتِبَ آنکه به ثمرات منفی جنگ پرداخته باشحد، برکات آنرا گفته  يْئًا  عَلَيْكُمُ الْاِتَالُ وَ هُوَ ُِ أَنْ تَكْرَهُوا ش   َ
جنگ بر شما نوشته به پای شما نوشته شده که حتما باید بجنگید و این برای شما ناخوشایند   (216خَيْرٌ لَكُمْ« )البارة/ وَ هُوَ 

اسحت. شحما از آن خوشحتان نمی آید. ولی  ه بسحا  یز هایی که شحما خوشحتان نمی آید ولی به نفو شحماسحت. مگر جنگ  ه سحود و 

  دانسحتید، می گفتید بله  قدر خوب بود که جنگ شحدا منفعتی می تواند داشحته باشحدا جنگ  یزی دارد که خدا می گوید اگر می  

 هید به یکی از این برکات دیل آیه ای از قرآن اشاره کنیم.بداجازه 

و خانه پس از پیروزى به سحرعت راه مکه    که مسحلمانان را دور زده و غافلگیر کرده بودند، در پایان جنگ احد، لشحگر فاتح ابو سحفیان،

رسحیدند از کار خود پشحیمان شحدند و ت حمیم به مراجعت به مدینه و نابود    "روحاء"را پیش گرفتند، هنگامى که به سحرزمین  خود 

کردن باقیمانده مسحلمانان گرفتند، این خبر به پیامبر پ رسحید فورا دسحتور داد که لشحکر اُحد خود را براى شحرکت در جنگ دیگرى 

ند و کسحانی که در جنگ احد از میدان مجروحان جنگ احد به صحفوف لشحگر بایوند  این بار فقخ آماده کنند، مخ حوصحا فرمان داد که

این سحااه فقخ کسحانی را با خود همراه می کند که در   ،اهی لشحکر را ندارندنبرد فرار کرده بودند و زخمی برنداشحته بودند اجازه همر

یکى از یحاران پیحامبر پ میگویحد  من از جملحه مجروححان بودم ولى    جنحگ قبحل رشحححادت و در میحدان محانحدن خود را ثحابحت کرده انحد.

تر و شحدیدتر بود، ت حمیم گرفتیم هر طور که هسحت خود را به پیامبر پ برسحانیم،  ون حال من از  زخمهاى برادرم از من سحخت

لشحکر رسحانیدیم و به این ترتیب پیامبر ه برادرم کمى بهتر بود هر کجا برادرم بازمیماند او را بدوش میکشحیدم و با زحمت، خود را ب

 فاصله بود رسیدند و اردو زدند.  فرسخکه از آنجا به مدینه هشت  "حمراء الاسد"پ و ارتش اسلام در محلى بنام  

وقتی دیدند که این خبر به لشکر قریش رسید و مخ وصا از این مقاومت عجیب و شرکت مجروحان در میدان نبرد وحشت کردند و  

 .مسلمانان با همه جراحت ها و زخم ها دست از همه  یز شسته اند و هیز  یز جلو دارشان نیست خودشان را باختند

تر سحاخت و مقاومت آنها را درهم کوبید، و آن این که یکى از مشحرکان بنام در این موقو جریانى پیش آمد که روحیه آنها را دحعیف

از مدینه بسحوى مکه میرفت و مشحاهده ودحو پیامبر پ و یارانش او را بسحختى تکان داد، عواطف انسحانى او تحریک   "معبد الخزاعى"

میکردید براى ما بهتر بود. این سحخن را گفت   شحد و به پیامبر پ گفت  مشحاهده ودحو شحما براى ما بسحیار ناگوار اسحت، اگر اسحتراحت

به لشحکر ابو سحفیان رسحید، ابو سحفیان از او در باره پیامبر اسحلام پ سحؤال کرد، او در جواب    "روحاء"و از آنجا گذشحت و در سحرزمین  



 

 

آینده ابو  گفت  محمد را دیدم با لشححکرى انبوه که تا کنون همانند آن را ندیده بودم، در تعقیب شححما هسححتند و بسححرعت پیش مى

ا ما آنها را کشححتیم و مجروم سححاختیم و پراکنده نمودیم، معبد الخزاعى گفت  من گویىسححفیان با نگرانى و ادححطراب گفت   ه مى

 دانم شما  ه  کردیدا همین میدانم که لشکرى عظیم و انبوه، هم اکنون در تعقیب شما استه.نمى

مسحلمانان آنها را تعقیب  نشحینى کرده و بمکه بازگردند و براى اینکهابو سحفیان و یاران او ت حمیم قطعى گرفتند که بسحرعت، عقب

نشحینى داشحته باشحند از جمعى از قبیله عبد القیس که از آنجا میگذشحتند و ق حد رفتن به مدینه نکنند، و آنها فرصحت کافى براى عقب

پرستان قریش با  براى خرید گندم داشتند خواهش کردند که به پیامبر اسلام پ و مسلمانان این خبر را برسانند که ابو سفیان و بت

به خیال خودشحان خواسحتند با این ترفند ترس  لشحکر انبوهى بسحرعت بسحوى مدینه میایند تا بقیه یاران پیامبر پ را از پاى در آورند.  

 در دل مومنان بیاندازند و آنها را از تعقیب لشکر کفار من رف کنند.

هنگامى که این خبر، به پیامبر و مسحلمانان رسحید، مومنان واکنش بسحیار عجیبی داشحتند. قرآن این واکنش را اینگونه روایت میکند   

بنَُ  وْهُمْ فَ ز ادَهُمْ إِيَ انًَ وَ ق الُوا حَس     ْ ُ وَ نعِْمَ الَْوَِِيلُ الَهذِينَ ق الَ لََمُُ الَن  ااُ إِنه الَن  ااَ قَاْ جََعَُوا لَكُمْ فاَخْش     َ  173) ا اَللَّ  
همان کسحانى بودند که جمعى از مردم داشحاره به کاروان عبد القیس( به آنها گفتند  لشحکر دشحمن، اجتماع    مومنان اینآل عمران(  

اند، از آنها بترسحید اما آنها نه تنها نترسحیدند، بلکه بعکس بر ایمان آنها افزوده شد و گفتند  خدا ما را کافى است و  کرده و آماده حمله

این داسحتان نشحان دهنده یکی از برکات جنگ اسحت. مومنین هنگامی که در سحختی های شحدید جنگ قرار    او بهترین حامى اسحت

بگیرند، طلای وجودشحان از ناخال حی ها جدا شحده و در این ابتلای الاهی رشحد بی نظیری را تجربه میکنند. این خاصحیت ایمان به 

شحود و در حقیقت تمام ببیند، پایمردى و اسحتقامت او بیشحتر مىتر هدف اسحت که هر قدر انسحان مشحکلات و م حا ب را بیشحتر و نزدیک

 نیروهاى معنوى و مادى او براى مقابله با خطر، بسیج میگردد.

ها هم باشحد تا رشحد اتفاز بیفتد. به  میدان جنگ و به یک عبارت کلی تر، دنیا میدان رشحد اسحت و در میدان رشحد باید ابزار سحختى

ها سفت بشود؛   شود باید غذاهاى سفت هم بخورد تا این لثهقول آقای قرا تی اگر انسان همه اش فرنى بخورد که لثه اش محکم نمى

. امیرالمومنین ع درباره کسحانی که به غذای دحعیف او طعنه  شحتر که در کویر اسحت مقاومتش از طاووسحى که در باق اسحت بیشحتر اسحت

جَرَةَ  إِنه  وَ  أَلاَ  میزدند فرمود  » لَبُ  الَْبَر يِهةَ  الَش     ه رَةَ  الَرهوَاةِيَ  وَ  عُوداً  أَص     ْ بدانید درختان بیابانى  وبشححان   جُلُوداً  أََ  ُّ  اَلَْْض     ِ

َْلَ ُ  وَ  وُقُوداً  أَق ْوَ  الَْبَاَوِيهةُ  الَنهبَاتََتُ  وَ ، اسححت ترتر، و درختان سححرسححبز پوسححتشححان نازکسححخت و گیاهان صحححرایى  خُُُوداً   أَ

من علی بن ابی طالب که این طور زندگی کرده ام و خودم را به غذای رنگین و ناز و  تر، و خاموشحى آنها دیرتر اسحت«آتشحشحان قوى

نعمت عادت ندادم در زمان سختی و نبرد بسیار بیشتر از شما می توانم مقاومت کنم و سختی ها به آسانی بر من اثر نمی کند و من 

 را از راه به در نمی کند.

شارم سنی مذهب نهج برکت دیگر جنگ را در قالب یکی از اتفاقات جانسوز حکومت امیرالمومنین ع مطرم میکنم.  ابن ابی الحدید 

گوید معاویه مرا احضححار کرد و گفت  »تو را با لشححکر  گوید  سححفیان بن عوف، مى  میالبلاغه که عاشححق و دلداده امیرالمومنین اسححت  

فرسححتم. هنگامى که به سححرزمین هیت دشححهرى اسححت در کنار فرات بالاتر از انبار( رسححیدى، اگر لشححکرى  انبوهى به جانب فرات مى

یافتى، به آنها حمله کن و الاّ شحهر انبار را مورد هجوم قرار بدهه اگر در آنجا سحااهى نبود، به مدا ن هجوم ببره سحاس به شحام برگرد. 

لرزاند و دوسحتان ار و مدا ن، حمله به کوفه اسحت، زیرا، این کار، قلب عراقیان را مىانبزنهاره به کوفه نزدیک مشحوه و بدان که حمله به 

هایى را که سر راه تو قرار کند. در این سحفر، به هر کس برخوردى که حکومت مرا قبول نداشت، بکشه و همة قریهما را خوشححال مى

دارد، ویران سحاز و اموال آنان را غارت کن، زیرا، غارت اموال مانند کشحتن افراد، براى مخالفان ما، دردناک اسحت.« سحفیان، این دسحتور  



 

 

حسحان بن حسحان بکرى فرماندار امیرالمومنین، با گروهى به مقابلة او برخاسحت و در ابورا اجرا کرد، هنگامى که به شحهر انبار رسحید،  

حسحان دید قدرت در هم شحکسحتن آنها را ندارد، آمادي پیکار   ابوآغاز، حمله شحامیان را دفو کرد، ولى  ون لشحکر شحام، بسحیار زیاد بود و

سحوري احزاب را خواند که مضحمونش این اسحت  »بعضحى از مؤمنان راسحتین، شحربت    2۳تا مرز شحهادت شحد. از اسحب پیاده شحد و آیة  

اَقُوا م  مِنَ الَْمُؤْمِنِاَ  جِ  ،  شحهادت هسحتند شحهادت نوشحیدند و بعضحى منتظر نََْبَهُ     عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَض     اهَاُوا اَللَّ  َ ا ع  الٌ ص  َ
. سحححاس گفت  »آن کس که خود را آماده شحححهادت نکرده، در هنگامى که ما به مبارزه مشحححغولیم و دشحححمن وَ مِنْهُمْ مَنْ يَ نْتَفِرُ 

آدم را یاد حرف امام  این کار حسححان  اند، با ما بمانند.تواند فراریان را تعقیب کند، از شححهر بیرون رود و آنها که آماده شححهادتنمى

هُ فَ لْيَرحَْلْ حسححین علیه السححلام می اندازد که فرمود   انَ بَِذِلًا فِينَا مُهْجَتَهُ وَ مُوَطِ ناً عَلَ  لاَِاءِ اللَّهِ نَ فْس     َ هر کس    مَعَنَا  مَنْ َِ

که خونش را در راه ما فدا کند و به سحمت دیدار خداوند پرواز کند با من حرکت کند. عاقبت ابوحسحان هم مانند عاقبت   آماده اسحت

او، با سححى مرد پیاده، به مبارزه برخاسححت، تا همگى به افتخار شححهادت   و   رفتنداز یاران او گروه زیادى   اباعبدالله علیه السححلام بود.

 شدند.

شحد تا به اى که عبایش به روى زمین کشحیده مىوقتی این خبر به گوش امیرالمومنین ع رسحید خشحمگین شحد و حرکت کرد به گونه

لام روى  بود لشححکرگاهى در نزدیکى کوفهکه محل تجمو و  نخیله  رسححید و مردم به دنبال حضححرتش حرکت کردند. امام علیه السححّ

ای  بلندى قرار گرفت و حمد و ثناى الهى را به جاى آورد و درود بر پیامبر اسحلام صحلىّ اللّه علیه و آله و سحلمّ فرسحتاد و سحاس خطبه 

در بخشحی از  آن را دکر کرده و به دسحت ما رسحانده اسحت.   27خواند که مرحوم سحید ردحی در کتاب نهج البلاغه خود به عنوان خطبه  

و مقاومت باشحید و دیگران را راهبری کرده و در منطقه و جهان اگر میخواهید پر مدار جبهه حق  این خطبه حضحرت میفرمایند که

. آقایی کنید، به جنگ با دشحمن بروید و صححنه را ترک نکنید که اگر ترک کنید همه این برکات را از دسحت میدهید و خوار میشحوید

هُ  فَمَنْ  »  فرمود  َْبَةً  تَ رََِ هُ  َ  ََءُ  شََْلَةَ  الَذُّلِ  وَ  ثَ وْبَ  اَللَّهُ  عَنْهُ ألَْبَس        َ اعتنایى ترک کند خداوند بر او هر کس آن را از باب بى الَْبَ

غَا ِ  دُيِ ثَ  وَ .  جامة دلّت باوشحححاند و وى را غرز بلا نماید مِنْهُ  اَلْحَقُّ أدُِیلَ وَ.  و به خوارى و پسحححتى گرفتار آیدالَْاَمَاءَةِ  وَ  بِِل           ه

یِیوِ یمَ وَو در برابر دححایو کردن جهاد، حق از او گرفته شححود،   اَلْجِهاَدِ بِتَضححْ فُ سححِ فُ مُنِوَ وَ اَلْخَسححْ و محکوم به دلّت و خوارى، و   اَلْنِّ ححْ

. اهل جنگیدن و هزینه دادن در راه خدا است. اهل مقابله کردن و ایستادن مقابل  محروم از ان اف گردد« یعنی تا ملتی مجاهد است

اگر   اجباراً ان حاف را درباره اش رعایت کنند. ، پر مداری جبهه حق با اوسحت و دیگران او را به حسحاب آورند وزورگویان عالم اسحت

آنها را مجبور به رعایت ان حاف در مورد خود نکنید آنها تا می توانند در حق شحما رلم و بی ان حافی می کنند. حفظ عزت و از دسحت 

 ندادن حقوقتان در گرو جهاد است.

که در زمان جنگ تحمیلی رژیم بعا فرمانده سااه و  محسن ردایی  بعد از این جنگی که به کشحور عزیز ما تحمیل شحده اسحت سردار  

، اگر ما به حول و قوه الهی از این جنگ سحربلند بیرون  داشحتند و گفتند  با شحبکه خبربه نوعی مدیر اصحلی جنگ بود، م حاحبه ای 

بیاییم و بینی اسحرا یل را به خاک بمالیم، نه تنها تا ده ها سحال امنیت خود را تامین کرده ایم بلکه اقت حاد ما به طرز شحگرفتی رشحد 

نند و اسحلام بیش از پیش عزیز میگردد.  میکند، کشحورهای منطقه تمایل به ایران پیدا کرده برنامه های راهبردی با ایران تعریف میک

 م به پیروزی در این جنگ گره خورده است.یعنی نه تنها عزت ما، بلکه پیشرفت اقت ادی ما ه

دیگری از همحان خطبحه، جنحگ سحححبحب میشحححود آححاد مومنین بحه درجحات بحالای تقوا برسحححنحد    قسحححمحتعلاوه بر این، طبق  

ااُ  هُوَ  وَ  . تقوا یعنی پحاکی از آلودگی. یکی تقوای ازآلودگی حرپ دارد، دیگری تقوای از آلودگی کبر، دیگر تقوای از  الَتهاْوَ  لبِ  َ



 

 

آلودگی حسحادت ولی کسحی که خود را از بزرگترین آلودگی یعنی آلودگی خودخواهی برهاند، با تقواترین باتقواهاسحت  راکه پا روی 

خودش گذاشحته. مجاهد  نین کسحی اسحت و البته فضحای جنگ باعا شحکل گیری  نین گُل هایی میشحود. مثلِ فضحایی که در دفاع  

. دفاع مقدس و فضحای جنگ  از شحب خوان بشحوند و در راه اسحلام از جانشحان بگذرندمقدس شحکل گرفت و سحبب شحد رزمنده ها نم

 باعا  نان رشد و طهارتی در جوانان رزمنده شده بود که راه  ندین ساله به سمت خدا را یک شبه طی می کردند.

این گُلها نه تنها مملکت وجودی خود را عطرباران میکنند بلکه سحبب پاکی جامعه شحده و با عطر خود مسحلمین را به سحوی پاکی و 

 طهارت میبرند. سعدی در داستانی زیبا  نین سروده 

 به دستم یاز دست محبوب دیرس  یدر حمام روز یخوشبو  یگِل

 تو مستم زیدل آو یکه از بو  یریعَب  ای  یگفتم که مُشک  بدو

 با گُل نشستم  یمدت کنیول  بودم زینا   یمن گِل  بگفتا

 وگرنه من همان خاکم که هستم در من اثر کرد نیهم نش  کمال

درنگ( خدایی میگیرند و  ه بسححا همین عامل سححببِ از بین رفتن بی   جامعه ایمانی بعد از همنشححینی با مجاهدین، عطر و صححبغه

حیحایی ها و مشحححکلات متعحدد فرهنگی جامعحه گردد کمحا اینکحه در همین ابتحدای جنگ در نماز جمعه و تجمعاتی که در کشحححورمان 

 گذشته خویش بازگشته اند. برگزار میشود می بینیم خانم های کشف حجاب کرده دیروز، امروز به خیل مومنین پیوسته و از مسیر

ينَةُ   اَللَّهِ  وَ هُوَ...دِ عُْ همین معنا در کلمات امیرمومنان ع نیز اشححاره شححده  جهاد، زره اسححتوار و سححار مطمین خداسححت   اَلَْْ       ِ
 یعنی اگر جامعه ای سار جهاد را داشته باشد، دیگر دربتی  ه فرهنگی  ه غیره به او اصابت نخواهد کرد.  الَْوَثيِاَةُ  جُنهتُهُ  وَ 

وَ مَنْ يُ اَاتِلْ في  خداوند در قرآن فرمود   همه برکات فوز غیر از برکات بی نهایتی است که در سرای دیگر ن یب مجاهدین میشود.
َُ نُ ؤْتيِهِ أَجْرًا عَفِيمًا )النس    اء/ وْ بِيلِ اللَّهِ فَ يُاْتَلْ أَوْ يَ غْلِبْ فَس    َ و هرکس در راه خدا پیکار کند، و شحهید شحود یا  (  74س    َ

 . یعنی نه فقخ در دنیا، که آخرت هم در گرو جهاد و مبارزه در راه خدا اسحححت.پیروز گردد، به زودى پاداش بزرگى به او خواهیم داد

ُِ  تَُْيَ  اَلْْنَهةُ    فرمود 124در خطبه    امیرالمومنین . خیال خام اسحت اگر کسحی فکر می  هاسحتبهشحت در سحایة نیزه الَْعَوَالِ  أَطْرَا

از خداوند متعال میخواهیم ما را  کند بدون شحمشحیر و نیزه به دسحت گرفتن و در راه خدا جنگیدن به ناز و نعمت بهشحتی می رسحد.  

لَ ماَ أَفْضحَلَ إِنَّامیرالمومنین فرمود    جزو مجاهدین قرار بدهد  راکه لُونَ بِهِ تَوَسحَّ   تَعاَلىَ...اَلْجِهاَدُ فیِ سحَبِیلهِِ وَ سحُبْحاَنَهُ اَللَّهِ إِلىَ اَلْمُتَوَسحِّ

 .توانند با آن به خداى سبحان نزدیک شوند...جهاد در راه خداستها مىهمانا بهترین  یزى که انسان

و خالص شحدن مومنان و جدا شحدن ناخال حی های از صحفوف مومنین که در شحب اول مف حلا در موردش صححبت کردیم نیز تمحیص 

. و باز هم جنگ و جهاد آثار و برکات دنیایی و آخرتی بیشحتری نیز دارد. ما نیز برای اینکه از این آثار یکی دیگر از برکات جنگ اسحت

و برکات محروم نمانیم خوب است با زیارت مزار شهدا و خواندن کتاب های خاطرات شهدا و زنده کردن یاد جهاد و شهادت در خانه 

 افیانمان زنده نگه داریم.و محل زندگی مان روحیه مبارزه را در خود و اطر



 

 

از مهم ترین محل ها برای یادگیری رشحادت و مبارزه صححنه عاشحورا و نبرد تاریخی حضحرت اباعبدالله و یاران بزرگوار ایشحان اسحت. 

ل  مِنَ  أَحْلَ سحاله حضحرت قاسحم بن الحسحن علیه السحلام جهاد و شحهادت در راه خدا به  1۳آنجایی که نقل اسحت نوجوان    الْعَس   َ
شحیرین تر از عسحل یاد کرد. انسحان وقتی این شحوز به جهاد و مبارزه را می بیند. وقتی این پرواز کردن به سحمت جهاد از سحمت یک 

نوجوان را نظاره می کند، به نگاه های دیگر و برداشحت های دیگر نسحبت به جنگ و جهاد شحک می کند... السحلام علیک یا قاسحم ابن 

 الحسن...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شب هفتم، حضرت علی اصغر علیه السلام 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 (16ا )اسراء/وَ إِذا أََ دْنَ أَنْ نَُّلِْكَ قَ رْيةًَ أَمَرْنَ مُتْْفَيها فَ فَسَاُوا فيها فَحَقه عَلَيْهَا الْاَوْلُ فَاَمهرْنَها تَاْمير 

 الرضيي یا قوَ ان لَ ترحمونی فا حموا هذا  
 

. سحم وارد بدن شحده و ندکنند که سحم را بالا بیاورکه او را نجات بدهند، تلاش میاگر یک نفر سحم خطرناکی  بخورد، دکترها برای این

 کشد.باید فوراً خار  بشود. اگر خار  نشود و وارد دستگاه هادمه انسان بشود یا وارد خون بشود، آن فرد را می

نگه دارد مثلا معده اش را پر سحم اش آن سحم را حالا فرض کنید یک نفر خودش سحم بخورد و بخواهد تلاش کند که دسحتگاه هادحمه

شحود آن فرد اش حفظ کند و هر ه این سحم حفظ بشحود، باعا میتواند سحم را در دسحتگاه هادحمه.  نین شحخ حی تا یکجایی میکند.

 میرد.آورد و میکند و خون بالا میکه بالاخره سم اثر مینابودتر بشود تا این

ی کنند، دارند سحم مهلک رلم را وارد هادحمههایی که با اختیار خودشحان رلم میسحم خوردن هسحت. انسحان  مانند  رلم کردن هم

شحود.  یعنی یک نظام و یک تمدن  رالم ایجاد می  رلم فردی می رود این رلم کردن فراتر از سحطح گاهی اوقاتکنند.  خودشحان می

کند. در این حالت یک سححیسححتم و نظام در ها، قوانین و سححاختارهایی که یک رلم بزرگی را ایجاد میای از علمنظام یعنی مجموعه

شود، فرهنگ کشی از منابو طبیعی و انسانی دیگران میداری و بهرهگیرد. یعنی اقت ادش بر اساس سرمایهحالت رلم کردن قرار می

شحود، سحیاسحت اش بر مبنای حمایت از زورگویان و خانواده میهای اخلاقی مثل حیا و  اش بر اسحاس اباحه گری و دوری از فضحیلت

تر اسحت و در این حالت این سحم  تر باشحد، رلم او وسحیوشحود. هر ه سحیطره و قلمرو این نظام و سحیسحتم رالم بزرعسحلطه گران  می

می شحود و همه عالم را فاسحد می  گرفته پمااژ شحود بلکه با سحاختارها و قوانینی که شحکلتنها وارد میمهلک رلم، در جهان خلقت نه

و بخواهد این سحم رلم را در و پا را از این هم فراتر بگذارد  .  اگر آن تمدن و نظامی  که در حال رلم کردن هسحت اصحرار بکند  کند

ی جهان خلقت هضحم بکند، بالاخره یکجایی عالم خلقت و مالک و مدیر حقیقی این عالم که خدای سحبحان هسحت، گریبان هادحمه

إِنه َ هَكَ فرماید   خدای متعال در قرآن میخدا تا یک جایی تحملشان می کند. بالاخره خدا که بیکار ننشسته.  آن را خواهند گرفت. 
 یک جایی بالاخره یقه اینها را خواهد گرفت.یعنی خدای متعال در کمین گاه هست.   (14لبَِالْمِرْصادِ)فجر/

وَ إِذا أََ دْنَ أَنْ نَُّلِْكَ قَ رْيةًَ أَمَرْنَ  کشحد   ناپذیر خودش را به ت حویر میسحوره مبارکه اسحراء خدای متعال این سحنت تخلف  16در آیه 
اُوا فيها فَحَقه عَلَيْهَا الْاَوْلُ فَاَمهرْنَها تَاْميراً )اس   راء/ ی  ای فاسحق شحد و اراده یعنی وقتی یک مجموعه( 16مُتْْفَيها فَ فَس   َ

کاری شحود یعنی پیشحوایان و مدیران اش راه تبهها باز میها قرار گرفت، اولاً یک فضحای رلم سحیسحتمی برای آنخدا بر هلاکت آن

حد خودشحان را بروز دادند، مهر هلاکت و محو بر پیشحانی  شحرط و بیگیرند و ثانیاً بعدازاین که رلم و فسحق و جنایت بیپیش میبه

تواند تحمل کند و از همین جهت خدای متعال رالمین را  ها خواهد خورد. یعنی وقتی آن موعد خودش برسحد، جهان خلقت نمیآن

 نابود خواهد کرد.



 

 

خدای سحبحان بر اسحاس فطرت همه ی انسحان ها را هدایت اولیه کرده اسحت و با ارسحال پیامبران راه را برای عمل به دسحتورات الهی 

و این رلم کردن ها آرام آرام باعا می شححود دیگر ندای  اسححتغفلت از خدا و روز قیامت   رلم انسححان ها به خاطرباز کرده اسححت. 

قرآن  دیگر نه گوش کار می کند نه  شححم.  فطرت آن ها از کار بیافتد. تا جایی که همه ی ورودی های  آن ها دیگه از کار می افتد.  

 می گوید 

نْسِ   يعنی ما يکس   رز الْ انس   ان ها و جنيان  ا َراز جهنم آفريا . اص  َ  وَ لاََاْ ذَ أَْنَ لِْهََنهمَ َِثيراً مِنَ الِْْنِ  وَ الِْْ
هستنا که قلب دا نا ولی قلب هاز   اين ها اونَيی  لََمُْ قُ لُوبٌ لا يَ فْاَهُونَ بِِااينها َه د د جهنم می خو نا فاط 

رُونَ بِِا    اون ها ديگه قا ت اد اک حاياي  ا ناا د . چش    م دا نا ولی چش    م هاز آن ها وَ لََمُْ أَعْاٌُ لا يُ بْ     ِ
ا   ق ا ت دي ان حا ايق و واقعي ي ه از ع الَ  ا ن اا د. مَعُونَ بِ ِ گوش دا ن ا ولی اين گوش ه ا وَ لََمُْ آذانٌ لا يَس           ْ

لُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ )اعراُ/  ديگر قوت ش     نوايی ناا د. نَْعاَِ ََلْ هُمْ أَض     َ ُْ ا اين ها مثل چها  ( 179أُولئِكَ َِ
پایان نيس       تنا َلکه َاتر الْ آن ها هس       تنا. چون اين ها نيروز فلرت و عال داش       تنا و َه اين  ولْ افتادنا. 

بِنم عال نااده. ولی اينها عال داش تنا  گوس فنا اگر حرُ حق َه گوش نم نی  ه تا  ير خودش نيس ي. خاا
 و خودشون  و َه اين  ولْ انااختنا. َراز هما الْ چها پایان هم َاتر انا.

وقتی  شحم و گوشحش و عقل شحون از کار افتاد با دسحت خودشحون دسحتی دسحتی خودشحون رو به سحمت نابودی می کشحند. با دسحت 

خودشحون کار هایی می کنند که به خیال خودشحون باعا قدرت گرفتن شحون میشحه، ولی وقتی  شحم و گوش کار نکنه و راه و  اه 

می اندازن. و خدا این نابودی رو با مدل خودش رقم می زنه. مدل خدا   رو تشححخیص نمیدن دو دسححتی خودشححون رو به  اه هلاکت

عمل می کند. سحیسحتم نابودگری خدای سبحان نسبت به جریان باطل مثل موریانه هایی است که پایه  و ناگهانی   خدا بغته   جوریها

قَاْ   قرآن می فرماید    درریزد . خدای های یک میز را می خورند. درسحت اسحت که این میز سحرپا می ماند ولی یک دفعه هم فرو می  
ُِ مِنْ فَ وْقِهِمْ وَ  اْ ُ َُ نْيانََّمُْ مِنَ الْاَواعِاِ فَوَره عَلَيْهِمُ الس  ه أَتَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا  مَكَرَ الهذينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ تََ  اللَّه

عُرُونَ )نَل/ شحروع کردند به نیرنگ کردن و طرم و نقشحه ریختن که به خیال خودشحون رلم شحون رو محکم تر   هایعنی آن(  26يَش ْ

. پایه هاشحون رو کم کم خالی کرد. در حالی که اینها ، خدا بنیادشحان را سحسحت کردکنند. خدا هم همون مدلی باهاشحون برخورد کرد  

سقف را بر سر آن ها فرو ریخت و برای همین هم عذاب از جایی که فکر می کردند هیز اتفاقی نیافتاد و همه  یز رو به راهه یکباره 

 نمی دانستند سراق شان آمد.

وقتی معبرین فرعون بهش گفتنحد خوابی کحه دیحدی بحه این معنی هسحححت کحه یحه بیحه ای بحه دنیحا میحاد کحه تحا  و تخحت تو رو نحابود می  

کنه، فرعونی که قبلا با گناه  شحم و گوش خودش رو بسحته بود و دیگه هییی جز تا  و تخت و قدرت خودش نمی فهمید، دسحتور  

ند.  ندین هزار شحاید بیه بی گناه رو کشحت که جلوی به دنیا آمدن حضحرت موسحی رو بگیره.  داد هر بیه پسحری به دنیا میاد رو بکشح

ولی همین کودک و کشی زیاد و قتل عام نوزاد ها باعا این شد که بنی اسرا یل دیگه از رلم فرعون طاقت شون تموم بشه و همین 

 شد. کاری که به خیالش برای حفظ حکومتش انجام داد، باعا نابودی حکومتش



 

 

دححاک شحاهنامه هم وقتی رلمش رو از حد گذروند باعا نابودی خودش شحد. دححاک دسحتور داده بود هر روز دو نفر از جوون های  

بی گناه رو بکشحند و مغز سحرشحون رو خوراک مار های روی شحونه های اون بکنند. همین کار دححاک و کشحتن جوون های بی گناه  

نه و وقتی کاوه آهنگر به مبارزه دححاک رفت همه در کنار اون بیان و فریاد مرع باعا شحد نفرت از دححاک تو دل مردم ریشحه بک

 دحاک رو سر بدن.

 ون کودک کلا وقتی رالمی به مرحله نسحل کشحی و کودک کشحی می افته یعنی دسحتی دسحتی داره تیشحه به ریشحه خودش می زنه.  

مظهر فطرت هست. کودک و طفل آن موجودی هست که تازه از عالم بالا آمده است و مع وم است. یعنی هیز گناهی ندارد. کودک 

کشححی یعنی کشححتن فطرت . آدم های زیادی رلم می کنند و رلم های متنوعی هم می شححود ولی بین همه ی این رلم ها کودک 

دیگر گمراه ترین و پسحت ترین آدم ها هم متوجه خباثت و اشحتباه   مرحله ی آخر هسحت .  کشحی نشحان از او  پسحتی می دهد. یعنی

 بودن این اتفاز می شوند.

برای همین بود که روز عاشحورا وقتی حضحرت اباعبدالله دیدند سحااه دشحمن با حرف ها و صححبت های امام هدایت نمی شحوند و گوش 

شحان حرف حق را نمی شحنود آخرین راه را امتحان کردند. طفل شحیرخوار را روی دسحت گرفتند که حتی اگر با من دشحمنی دارید و 

یا قوَ ان لَ ترحمونی ف ا حموا ه ذا شحححیرخوار  یسحححت. این عبحارت معروف اسحححت کحه   خون من را حلال می دانیحد، گنحاه طفحل
ا و اصحلا من در دید شحما گناه کار. ولی فطرت و کلاه خودتان را قادحی کنید.  را باید بیه شحیرخوار را به قتل برسحانیدالرض   يي. 

همین حرف هم داشحت دل هایی را از سحااه دشحمن نرم می کرد و کم کم صحدایی در لشحکر دشحمن می انداخت که راسحت می گوید.  

بیه که مرد جنگی نیسحت. در جنگ ها کشحته شحدن و به شحهادت رسحیدن مردان جنگی امری عادی و مرسحوم اسحت. ولی کودک 

 شیرخوار را  را باید بکشیما

این همه در کل دنیا منفور اسحت به خاطر همین اسحت. فطرت های همه عالم وقتی    امروز هم که می بینید رژیم منفور صحهیونیسحتی

می بیند این رالمان بیش از دو سحال اسحت دارند در غزه زن و بیه و کودک را می کشحند به خودشحان می آیند و می گویند  اینها را  

دلیلی داردا و همین کودک کشحی باعا می    را می کشحندا اینها که مرد جنگی اسحلحه به دسحت نیسحتند. کشحتن کودک دیگر  ه

شحود در شحرز و غرب عالم  نان نفرتی از اینها ایجاد بشحود که در طول تاریخ منحوس اینها بی سحابقه اسحت. در دانشحگاه های آمریکا 

جدان همه عالم  بر علیه اینها تظاهرات می شحود. در کشحور های اروپایی جوانان دسحت به اعتراض و راهایمایی می زنند و یک دفعه و

بر علیه اینها بیدار می شحود. کار به جایی می رسحد که دادگاه بین المللی لاهه مجبور می شحود بر علیه نخسحت وزیر پسحت و ردل این 

رژیم کودک کش اعلام جرم کند و حکم بازداشحت بین المللی او را صحادر می کنند. اگر تا دیروز ایران و کشحور های محور مقاومت با  

م ها مشحکل داشحتند و رلم او را فریاد می زدند، امروز از همه کشحور های جهان و از کل پنج قاره فریاد بلند می شحود و شحعار این رال

 مرع بر اسرا یل و مرع بر کودک کش سر می دهند.

تا قبل از طوفان الاق ی رژیم صهیونیستی با همکاری آمریکا ق د داشت طرم عادی سازی و پذیرفته شدن توسخ کشور های عربی  

را دنبال کند و به خیال خودش حمایت و دوسحتی کشحور های عربی منطقه را هم به دسحت بیاورد. امروز نگاه می کنیم می بینیم نه 

خیلی از کشحور های دیگر را هم از دسحت دادند و منفور در کل عالم شحدند. نه تنها نتوانسحتند  تنها آن طرم شحکسحت خورد که حمایت 

با کشحور های عربی روابخ دوسحتانه برقرار کنند، کشحور هایی مانند اسحاانیا که با اینها رابطه تجاری داشحتند هم به خاطر شحدت رلم و 

ها و مجلس های کشححور های اروپایی به اینها اعتراض کردند و نه فقخ دولت جنایت های اینها با آنها قطو رابطه کردند. در پارلمان  

 ها که ملت های جهان هم از اینها متنفر شدند.



 

 

همه اینها به این خاطر اسحت که اینها به خیال اینکه خودشحان را حفظ کنند مانند فرعون و دححاک رلم را از حد گذراندند و دسحت 

به قتل عام کودکان بی گناه زدند و همین کودک کشححی باعا شححد فطرت های عالم بر علیه اینها بیدار شححود. به خیال خودشححان با  

گناه پایه های قدرت خود را محکم می کردند ولی غافل بودند که سححنت خداوند این اسححت که   بمباران کردن و کشححتن کودکان بی

وقتی رلم از حد بگذرد دیگر تحمل نمی شححود. همان طور که فرعون ها و دحححاک های تاریخ با دسححت خودشححان خودشححان را به 

رژیم رالم را نابود می کند. مثل کاپیتان یک هلاکت انداختند، نخسحت وزیر فعلی رژیم صحهیونیسحتی هم با دسحت خودش دارد این 

کشححتی بزرع و غول پیکر که به خیال خودش دارد مو  های متلاطم دریا را می شححکافد ولی با دسححت خودش دارد کشححتی را به 

صحخره می کوبد و موجب غرز شحدن آن می شحود. ما یقین داریم که خون مظلومان عالم خون بیه هایی که به دسحت این رالم ها  

 در غزه و لبنان به شهادت رسیدند اینها را رها نخواهد کرد.

شحهر های مختلف ایران به رلم به شحهادت رسحاندند گلوی آنها را رها نخواهد کرد. کودک دو ماهه  خود کودکان و شحیرخوارانی که در 

را اینها به شحهادت رسحاندند. مگر می شحود عالم اینها را ببینند و بیدار نشحود. مگر می شحود اینها را دید و از این پسحت فطرت   هاایرانی 

 ها انتقام نگرفتا

خون مظلوم به ویژه کودک مظلوم حتما باعا نابودی و هلاکت قاتل می شحود و ما در این شحب ها که برای مظلومیت اباعبدالله دور 

هم جمو می شویم، خدا را قسم می دهیم به حق شیرخوار اباعبدالله باب الحوا ج علی اصغر، که همه رالمان و کودک کشان عالم را  

 شاءالله.... السلام علیک یا مظلوم... یا عبدالله الردیو...به سزای عملشان برساند ان

 

  



 

 

 شب هشتم، حضرت علی اکبر علیه السلام 

 بسم الله الرحمن الرحیم

ُ الهذينَ آمَنُوا وَ يَ تهوِذَ إِنْ يََْسَسْكُمْ قَ رْحٌ فَ اَاْ مَسه الْاَوََْ قَ رْحٌ   َُ ناُاوِلَُا ََاَْ النهااِ وَ ليَِعْلَمَ اللَّه َیاه مِثْلُهُ وَ تلِْكَ اُْ
ُ لا يَُِبُّ الفهالِماَ )آل عمران/  ( 140مِنْكُمْ شُهَااءَ وَ اللَّه

 بِِلْمَوْت یَا أََهَْ أَ فَ لَسْنَا عَلَ  الْْقَِ ؟ إِذَنْ لَا نُ بَالِ 

 

مثلا   همه ما کلمات حق و باطل را در کنار هم بسحححیار شحححنیده ایم و دیده ایم، و در جاهای مختلفی نیز اسحححتفاده کرده و میکنیم

، که دین با شحخ حیت ها شحناخته  تعرُ الْق اعرُ اهلهمیگوییم حق با فلانی اسحت یا حق میگوید یا به ما سحفارش شحده که 

حال سحوال این اسحت که حق  را حق اسحت و باطل  را باطل و . نمیشحود و باید حق را شحناخت تا بتوان اهل حق را با آن شحناخت

 به  ه  یزی حق می گویند و به  ه  یزی باطل می گویندا ملاک حق و باطل بودن یک  یز  یستا

پاسحخ درسحت و ،   7اگر بگویید    .را بگو 4به علاوه   ۳مثلا اگر به شحما بگویند پاسحخ   بودن اسحت. یکی از معانی حق، درسحت و صححیح

و حقیقت  پاسحختان باطل و غلخ اسحت، لذا آن  یزی حق اسحت که مطابق با قوانین عالم هسحتی   1حق را گفته اید و اگر مثلا بگویید  

 عالم است. اگر مطابق و سازگار با واقعیت عالم باشد حق است و اگر غیر منطبق و ناسازگار با عالم باشد باطل است.

یک سحاعت سحوییسحی سحه موتوره را ت حور کنید. این سحاعت برای اینکه درسحت کار کند و سحاعت و روز و ماه و سحال را به دقت صحدم 

یک  رخ  ثانیه به ما نشحان بدهد.  ند صحد  رخ دنده و پیز ریز و درشحت را با نظم و هماهنگی خاصحی کنار هم جا داده اسحت اگر 

در آن جای دقیقی که قرار   .جابجا شحود و از جای خودش خار  شحود ند دهم میلی متر اسحت   این سحاعتدر که  دنده یا یک پیز  

بوده اسحت باشحد قرار نگیرد. این باعا می شحود هم کل عملکرد سحاعت مختل بشحود و هم  رخ دنده ها در اثر سحایش و اصحطکاک با  

یکدیگر خرد بشححوند. باطل در عالم هم همین جور اسححت. نظام حرکت و عملکرد عالم را خراب می کند که هیز خودش هم مدام با  

 م درگیری دارد و خودش را هم نابود می کند.کل این عال

تناسحب و هماهنگی با هسحتی و هدفی که آفریدگار هسحتی برای آن و برای انسحان در نظر گرفته  این شحد کهحق و باطل  معنی  پس  

جزء ناهماهنگ با   دارد یا ندارد. اگر در سحیسحتم توحید و سحازگار با عالم اسحت حق اسحت و اگراسحت که همون توحید و اسحلام هسحت 

 باطل است.  باشد  این هدف و غایت

این هسححتی و آفریدگار اون  اما اون نظم و قاعده ای که همه  یز عالم باید با اون منطبق باشححه تا مطابق هسححتی و حق باشححه  یها 

تا حق حسحاب  گی ها دارای یه صحفات خاپ و حالت مشحخ حی باشحهژگی هایی دارند که باقی سحیسحتم هم باید به پیروی از این ویژوی

. اگر جایی  ، مثلا توحید اصحلی ترین ویژگی هسحت که در این هسحتی جریان داره لذا شحرک و بت پرسحتی با عالم ناسحازگار هسحتبشحه

ُ لفََسَاَتَ )انبياء/که داریم    شرک وجود داشته باشه این باعا فساد و نابودی میشه.تو قرآن انَ فيهِما آلَِةٌَ إِلاه اللَّه اگر  (22لَوِْ 

 خدایی غیر از خدای یگانه بود این هستی به فساد کشیده میشد.



 

 

هٍََ للِْعَبي ا )آل   خودش گفتحهویژگی دیگحه عحدل اسحححت کحه خحب همحه عزایزان میحدوننحد کحه خحدا عحادل هسحححت،   أَنه اللَّهَ ليَْسَ َِفَ
پس نظام و سحیسحتم عالم هم باید بر اسحاس عدل و عادلانه باشحه کو کترین رلمی به بندگان خودش نمیکنه،   خدا  (182عمران/

خدای این عالم  و هرگونه نا عدالتی و رلم در این عالم باطل و موجب نابودیه که شحب های قبل مف حل در موردش صححبت کردیم.

دین  اسحلام رو طرم زندگی بشحر قرار داده که هماهنگ با این اهداف و ویژگی ها باشحه و کفر در مقابل این ویژگی قرار داره و باطله.

گی هحایی داره و قواعحدی داره کحه اگر محا بحاهحاشحححون همراهی کردیم و تن دادیم طبق حق عمحل کردیم و اگر ژاین عحالم وییعنی  

لک میشححیم و روی بقیه هم اثر مخرب  دنده اشححتباهی به خودمون آسححیب میزنیم و مسححته ناهماهنگ بودیم، طبیعتا مثل اون  رخ

 میذاریم.

یه حق و باطلی رو درون خودش داره که بسححتگی به انتخاب ما  و اتفاقات و ت ححمیمات زندگی مون  پس صحححنه های پیش روی ما  

صحححنه انتخاب بین حق و باطل  ید نداره، در انتخاب شححغل، در نحوه رفتار با فرزند، در سححبک زندگی و هر جایی که فکرش رو بک

حتی در   هسحححت. ما می تونیم با انتخاب خودمون به سحححمت حق یا باطل حرکت کنیم. از موقعیت های سحححاده و کو ک روزمره تا

با این فهم از حق و باطل اون  همه و همه صححنه انتخاب حق یا باطل هسحتند.   موقعیت هایی مثل امروز ما که ودحعیت جنگ هسحت

بتونه حق رو تشحخیص بده و انتخاب  مسحیولیتی که از انسحان ها خواسحته شحده اینه که در موقعیت های مختلف همراه حق باشحه و

 کنه.

درسححت مثل معلمی که یا مادری که خیلی براش نمره فرزندش یا دانش آموزش مهم نیسححت بلکه اون تلاش و کوشححش دانش آموز  

 روهست که برای مهمه، شاید تجربه اش رو داشتید، زمانی که نهایت تلاشتون رو کردید برای کاری و نشده، معمولا افراد اینجا شما 

 درک میکنند و حتی سرزنشی هم نمیکنند  را  ون به حق عمل کرده و کار درست رو انجام داده.

شححرایخ امروز ما هم از این قاعده مسححتثنی نیسححت، ما باید بدونیم که امروز آیا طرف حق ایسححتادیم یا نه، آیا حق رو و درسححتی رو 

انتخاب کردیم یا نه، امروز اگر ما در مقابل کسحانی ایسحتادیم که دسحت به فجیو ترین جنایت های تاریخ بشحر میزنند و کودک کشحی 

ما در طرف درسحححت تاریخ ایسحححتاده ایم، اگر در مقابل جریان های رسحححانه ای صحححف آرایی کرده ایم که   راه انداخته اند بدانید که

نمیگذارند لحظه ای انسان ها به خودشان فکر کنند بدانید که در جبهه حقیم. اگر مقابل زورگویی و استکبار سر خم نمیکنید بدانید  

ودات این کره خاکی تیغ به روی شححما میکشححند مطمین باشححید که دشححمنان که حق را انتخاب کرده اید، اگر امروز رالم ترین موج

انَ لْهَُوقا)اسراء/شما باطلند و به وعده قرآن   .باطل حتما نایود شدنیه(  81إِنه الْباطِلَِ 

کحه هر دو این امور رو بحایحد محدنظر داشحححتحه    یی دارهالبتحه این نبرد و رویحارویی بین حق و بحاطحل سحححنحت هحا و قواعحدی داره و هزینحه هحا

 باشیم،

اینه که ن حرت خدا به جبهه حق نمیرسحه جز وقتی که کسحانی که در جبهه حق هسحتند ایسحتادگی کنند و صحبر کنند بر  خداسحنت 

وَ   مشحکلات، در واقو مجرای رسحیدن ن حرت الهی، ایسحتادگی و ن حرت مومنان هسحت و اگر این نباشحه اون ن حرت الهی هم نمیرسحه.
ُ مَنْ يَ نُْ رُهُ )حج/ امیرالمومنین    رو قطعا یاری میده  ه و یاری دهنده دینش باشندخدا کسانی که کمک کنند (40ليََنُْ رَنه اللَّه

ولِ اللَّهِ )ص      لی الله عليه وآله( نَ اْتُلُ   وَ لاََاْ ُِنها مَيَ میگن  وقتی دارند نبرد های دوران پیامبر رو گزارش میدند اینطور   َ س      ُ
ما همراه پیامبر تو جنگ هایی می جنگیدیم که مقابل ما قوم و خویش و برادران و پدران  إِخْوَانَ نَا وَ أَعْمَامَنَا آبَِءَنََ وَ أََْ نَاءَنََ وَ 



 

 

لِيماً   ، مَا يزَيِاُنََ ذَلِكَ إِلاه إِيَاَنًَ وَ کافر قریشحی خودمون بودن و این جنگیدن در راه خدا و درگیر شحدن با کفار  یزی جز    تَس    ْ

ي اً عَلَ ایمان بر ما ادحافه نمی کرد. خود این درگیری ها ایمان ما رو تقویت می کرد   َلََِ وَ  اللهاَمِ وَ صَ بْراً عَلَ  وَ مُض ِ ُْ مَضَ ذِ ا
و خود این درگیری و جنگ صحبر و تحمل ما در برابر سحختی ها و عزم و جدیت ما برای جهاد در راه خدا و  جِا اً في جِهَادِ الْعَاُو ِ 

این طور نبود که بگیم بسحه از جنگیدن با دشحمن خسحته شحدیم. دیگه بسحه هزینه دادن و ما می    مبارزه با دشحمن رو زیاد می کرد

انَ الرهجُلُ خوایم یه زندگی راحت بی دردسحر داشحته باشحیم. نه با تمام توان و عزم بالا تو راه خدا جهاد می کردیم مِنها وَ  ، وَ لاََاْ َِ
اوُلَ الْفَحْلَاِْ  اوَلَانِ تَ   َ به طوری که یک رزمنده از ما و یکی از دشحمن با هم گلاویز می شحدند و با هم   الْْخَرُ مِنْ عَاُوِ نََ يَ تَ   َ

ْ اَ الْمَنُونِ  می جنگیدند احِبَهُ َِ اِي ص  َ هُمَا أيَ ُّهُمَا يَس  ْ انِ أنَْ فُس  َ هر کدام می خواسحت کار دیگری را بسحازد و به او از    يَ تَوَالَس  َ

و این طوری هم   فَمَرهةً لنََا مِنْ عَاُوِ نََ وَ مَرهةً لعَِاُوِ نََ مِنها جام مرع بنوشحححاند. انقدر با هم مبارزه می کردند که یکی از پا در بیاد

نبود که جنگ فقخ به نفو ما باشحه. نه. یه وقت هایی هم به نفو دشحمن ما می شحد. جنگ که فقخ بزن بزن نیسحت. یک وقت هایی  

اْقَ نَا أنَْ زَلَ َعَِاُوِ نََ الْكَبْيَ وَ أنَْ زَلَ عَلَيْنَا فَ لَمها ،هم بزن و بخور اسحت ُ ص  ِ رَ   أََ  اللَّه ( 56... )نَّج البََه/ خلبه  النه   ْ
وقتی خدا این پایمردی و تو میدان موندن ما را دید نکبت و شحکسحت را بر دشحمن و ن حر و پیروزی را بر ما نازل کرد. راه پیروز شحدن  

 این است که در همه مشکل و سختی و بزن و بخور جنگ صحنه را خالی نکنی.

وَ لا تََنُِوا وَ لا تَُْزَنوُا وَ أنَْ تُمُ    قرآن َه ما وعاه پيرولْز مياه و الْ ما می خواد که نَ اميا نش  يم و س  س  تی نکنيم 
نْتُمْ مُؤْمِناَ )آل عمران/ َعْلَوْنَ إِنْ ُِ ُْ مبادا س     س     تی کنيا مبادا نَ احي و افس     رده َش     يا. نه شَا حتما  (  139ا

كُمْ  پيرولْيا. چون َر حق می جنگيا حتما َرترز ن    يب شَا ميش   ه. ولی ََفاص   له د  آيه َعا ميگه   س   ْ إِنْ يََْس   َ
البته حتما اين پيرولْز کش کی و َاون هزينه نيس ي. حتما شَا هم جراحي هايی قَ رْحٌ فَ اَاْ مَسه الْاَوََْ قَ رْحٌ مِثْلُهُ  

ه نفي دشَن شَا ميش   ه. ولی می دونيا َر می دا يا و هزينه هايی ميايا. َه قول اميرالمومنا يک  ولْ هايی هم َ
كَ  چرا خ  اا اين طو ز قرا  داده؟ چرا ي  ه وق  ي ه  ايی هم بِي  ا مومنا ي  ه جراح  ي ه  ايی  و تُم  ل کنن  ا؟   وَ تلِ  ْ

ُ لا يَ   ُِ  ااءَ وَ اللَّه ه   َ مِنْكُمْ ش           ُ ذَ  يَ تهو   ِ وَ  ذينَ آمَنُوا  ال   ه  ُ ليَِعْلَمَ اللَّه ااِ وَ  الن   ه ََاَْ  ا  ااوِلَ   ُ ن   ُ  َُ َیاه الِماَ )آل  اُْ بُّ الف   ه
َراز اينکه مش      وص َش      ه کيا اون مومنا حايای که تَ آخر پاز کا  خاا می موننا هس      تنا.  (  140عمران/

َراز اينکه مرد الْ نَمرد تش   ويص داده َش   ه. اگر هر  ولْ و هر لْفه قرا  َود پيرولْز ن    يب مومنا َش   ه که  
 ااهرز هم که شاه ميومان تو اين صِ.ديگه هنر نبود، مومن و َير مومن همه َراز پيرولْز 

در همین ایام جنگ، ما افراد با ارزشحی رو از دسحت دادیم از فرماندهان و دانشحمندان هسحته  هر جنگی باید یه هزینه ای داشحته باشحه 

ای، مجاهدانی که امنیت و پیشحرفت ایران رو با خونشحن تضحمین کردند و همینطور مردم عادی و زنان کودکان، خب این هم جزوه 

هسحت، اینجا ممکنه بعضحی بگن که آیا میارزیدا آیا این اون هزینه های دردناکی هسحت که بهای رسحیدن به حق و ایسحتادن پای حق 

 ارزشش رو داشت این همه هزینه بدیما



 

 

پاسحخ اینه که اون وریفه ای که به ما سحاردن و اون کاری که از ما خواستند که سعادت دنیا و آخرت ما رو تضمین میکنه و ما رو به  

اون حق نهایی میرسحونه همین موندن پای کار اسحلام و مبارزه با شحرک هسحت، وقتی انسحان وریفه اصحلیش رو که دحامن سحعادت 

مثل سحختی که یک کوه نورد برای رسحیدن به نوک قله تحمل می کنه. قابل توجیه،   این هزینه هاابدیش هسحت رو انجام میده دیگه 

 ون این سحختی اون رو به هدفی که از اول برای خودش مشحخص کرده می رسحونه اتفاقا با آغوش باز به سحمت این سحختی و هزینه 

یا نه. ما تو صحف اصححاب حق در طول تاریخ قرار داریم   حرکت می کنه. مهم این هسحت که ما بر اون وریفه و حق ثابت قدم هسحتیم

یا نه. اگر حقیم دیگر همه این هزینه ها پذیرفتنی اسحت. هر کس هم که می خواهد مقابل ما قرار بگیرد. اسحرا یل کودک کش باشحد،  

می مانیم و با ن حرت الهی آمریکای زورگو باشحد هزار و یک دشحمن ریز و درشحت هم که مقابل ما قرار بگیرند ما بر طریق حق خود 

 پیروز هم می شویم.

اشحبه  علی اکبر فرزند ارشحد اباعبدالله    بهتری شحاهد و درس برای این مودحوع اسحت.  متعلق به دردانه اباعبدالله هسحتکه  این شحب 

، نقل هسحت که وقتی کاروان اباعبدلله از ثعلبیه عبور میکرد اباعبدلله خوابی میبینند و وقتی  اسحت الناس خلقا و خلقا به پیامبر اسحلام

بیدار میشحند میفرمایید انا لله و انا الیه راجعون حضحرت علی اکبر از خواب جویا میشحند و امام علیه السحلام از مرع قریب الوقوع خبر  

نَا عَلَ  الْْقَِ ؟ پا  جان مگر ما َر   ی اکبر میارسحندمیدن، همه مق حود منبرم همینه، دقت کنید، حضحرت عل یَا أََهَْ أَ فَ لَس    ْ
له پسححرم. به خدا قسححم که ما بر حق  امام پاسححخ میدن که بحق نيس      تيم؟ فَ اَالَ ََ لَ  یَا َُنَِه وَ اللَّهِ الهذِد إِليَْهِ مَرْجِيُ الْعِبَادِ  

علی اکبر میگن بنابراین باکی از مرع نداریم. اینه نتیجه این دید که اگر ما در طرف   بِِلْمَوْت  فَ اَالَ یَا أََهَْ إِذَنْ لَا نُ بَالِ   هسحتیم.

السحلام علیک یا  ..  درسحت ایسحتادیم دیگه باکی از مرع نیسحت و اتفاقا شحهادت ارزو ماسحت و ان شحاء الله خدا ما رو به شحهدا ملحق کند.

 ... السلام علیک یا علی اکبر...ابن الحسین



 

 

 شب نهم، حضرت ابالفضل العباس علیه السلام 

 بسم الله الرحمن الرحیم

لْمِ فاَجْنَحْ لََا وَ تَ وَهِلْ عَلَ  اللَّهِ إِنههُ هُوَ السهمييُ الْعَليمُ   ( 61انفال/)  وَ إِنْ جَنَحُوا للِسه

 تَ بهيْ ياََاكَ وَ لعُِنَ مَا جِئْيَ َهِِ مِنْ أَمَانِكَ یَا عَاُوه اللَّه 

 

تحمیل کرد ، حتما باید مقابلش بایسححتیم و دفاع کنیم ، در این مورد کسححی حرفی لت ما  مورد اینکه اگر دشححمن جنگ را بر مدر 

. یا مزدور و خود فروخته باشحد یا واقعا از حداقل ندارد . دفاع از خویش یک امر بدیهی اسحت مگر آنکه کسحی اهل آن کشحور نباشحد

 نعمت عقل بی بهره باشد. هیز آدم عاقل وطن دوستی در درورت دفاع از خود و ارزش های خود شک نمی کند.

اما مسحیله ای که مهم اسحت و شحاید بشحود در آن تشحکیک کرد ، در خواسحت صحلح از طرف دشحمن و یا یک مرتبه بالاتر از آن ، صحلح 

بخواهد صحلح را بر ما تحمیل کند ، که حضحرت آقا هم به آن اخیرا اشحاره کردند . در اینجا ممکن اسحت افرادی    یعنیتحمیلی اسحت 

بگویند صحلح در هر حالتی مطلوب اسحت حتی اگر بر ما تحمیل شحود  را که ما دنبال حمله به دشحمن نیسحتیم و آن ها هم که نمی 

 حالا تحمیلی هم بود بود.  بی است وما آن را می پذیریمهخواهند بر ما حمله کنند . پس صلح  یز خوب و مطلو

آیا   نکته ای که وجود دارد و شحاید مورد غفلت قرار بگیرد آن اسحت که ما اسحاسحا  ه شحناختی از دشحمن داریم و باید داشحته باشحیم 

 او امید بست ادست دوستی و صلح  میشود به دشمن اعتماد کرد و به 

ه فاطاعه و عرُ عاوه فع       اه خوانیم  »اسححلامدپ( میدر روایتی از پیامبر گرامی   ؛  الا و ان اعال الناا عباٌ عرُ َ 

ترین مردم کسحی اسحت که خدایش را بشحناسحد و از او پیروی کند و دشحمنش را نیز بشحناسحد و آن گاه نافرمانیش  آگاه باشحید عاقل

 کند«

.مگر می شححود کنداز دشححمن در امان نباش، هر ند از شححما سححااسححگزاری می  لا تَمن عاوا و ان ش      کرامیرالمومنین فرمود   

 شحمانی میخواهند عوجودی اسحت ی ی، یک دشحمن  حق و باطل یدشحمنشحب های گذشحته عرض کردیم   دشحمنی دشحمن موقت باشحد ا

اَ   حَتَّه تَ تهبِيَ مِلهتَهُمْ )َاره/را از هسحتی سحاقخ کنند . در قرآن کریم میخوانیم     ( 120وَلَنْ تَ رْض  َ  عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النه   َ
 دست از سر تو بر نمی دارند تا مطیو محض آنها بشوی.یهود و ن اری هرگز از تو رادی نمی شوند تا آنکه از آیینشان پیروی کنی.  

وجود دارد و دسحت از  تا پر م اباعبدالله را در دسحت داشحته باشحیم این دشحمنی تا وقتی که پر م اسحلام را بالا نگه داشحته باشحیم   یعنی

دشحمنی نخواهد کشحید و زمانی هم که به راهر در صحلح اسحت یا خودش را دارد تقویت می کند و یا در نقشحه ی هجومی دیگر به تو 

 می باشد.



 

 

که برای مالک اشحتر که  از امیر المومنین ع  نامهدر البته این به این معنی نیسحت که ما هرگز و تحت هیز شحرایطی صحلح نمی کنیم 

لحا دَعاكَ  آمده اسحت   او را راهی فرمانداری م حر می کرد ِ فيهِ ِ ض    ً ؛ ولا تَافَ عَنه ص    ُ اگر دشحمن تو را به إليَهِ عَاُوُّكَ وللَّ 

لحِ دَعَةً لِْنُودِكَ، و احَةً مِن هُمُومِك، وأمنا  صححلح فرا خواند و خشححنودى خدا در آن بود هرگز آن را ردّ مکن فإن  في ال        ُّ
ما هم می فهمیم  زیرا صحلح مایه آسحایش سحااهیان تو و راحتى خودت از اندوهها و دردسحرهایت و امنیّت سحرزمین توسحت .لبَدِكَ،  

صلح خوب استو امیر المومنین ما هم فرماندارش را به صلح دعوت کرده است. اما تمام کلام در همان قید صلحی که ردایت خدا در 

 آن باشد است.

صحلحى  ;تعبیر به »وَلِلَّهِ فِیهِ رِدحًى« اشحاره به صحلح عادلانه اسحت  حضحرت آیت الله مکارم در مورد این روایت اینگونه تودحیح میدهند  

بدیهى اسحت منظور از ردحایت   صحلحى عادلانه و پرفایده.  ;که سحبب سحرشحکسحتگى ملت اسحلام نشحود و اجحافى بر دشحمن در آن نباشحد

و این   خداوند همان تأمین م حالح اسحلام و مردم مسحلمان اسحت که به وسحیله اندیشحمندان و مشحاوران آگاه حکومت تضحمین مى شحود.

یک واقعیت است که پیشنهاد صلح از سوى دشمن همیشه صادقانه نیست و نمى توان آن را دلیل بر صلح طلبى وى دانست ، گر ه  

 دل بست و اطمینان نمود. ولى نباید به آن ;باید پیشنهاد صلح شرافتمندانه را پذیرفت

اما پس از صحلح ، از دشحمن خود    ولكِنِ الْذََ  ُِله الْذََِ  مِن عَاُوِ كَ َعَاَ ص ُلحِهِ؛خود امیرالمومنین در ادامه نامه می فرمایند   

ا قاَ بَ ليَِتَغَفهلَ،   سحخت برحذر و هشحیار باش ؛   فَوُذْ  زیرا گاه دشحمن خود را نزدیک مى سحازد ، تا غافلگیر کند  فإنه العَاُوه  بِ 
 . مْ في ذلكَ حُسنَ الفهنِ  ، واتَهِ  (۵۳دنامه  .پس محتاط و دور اندیش باش و به دشمن خوشبین مباشبِِلْزََِ

مبادا وسخ میدان جنگ و وسخ درگیری با  فََ تََنُِوا وَ تَاْعُوا إِلَى السهلْمِ . بله. قرآن می گوید   پس پیشنهاد صلح لزوما بد نیست

مْ أَعْمالَكُمدشحمن پالس دحعف بدهید و دعوت به مذاکره و صحلح و سحازش بکنید.   ُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَتَُِِْ َعْلَوْنَ وَ اللَّه ُْ  وَ أنَْ تُمُ ا
یک وقت دشحمن تسحلیم می شحود و   در حالی که خدا با شحماسحت و شحما با یاری خدا حتما پیروز این میدان هسحتید.(  35)محما/

و دیگر و از مودحو پایین و عذر خواهی در آمد  اگر تسحلیم شحد بعد از اینکه حسحابی تنبیه شحد صحدای غلخ کردمش بلند می شحود، 

لْمِ فاَجْنَحْ لََا وَ تَ وَهِلْ عَلَ  اللَّهِ إِنههُ هُوَ   دنبال حرب نبود ما هم با او کاری نداریم که میشحود م حداز آیه وَ إِنْ جَنَحُوا للِس    ه
 (61/)انفال السهمييُ الْعَليمُ 

دشحمن تسحلیم شحود و به غلخ کردم . ولی به شحرطی که و اگر دشحمنان به صحلح گرایند، تو هم به صحلح گراى، و بر خدا توکل کن

بیافتد. نه اینکه با تو بجنگد و هم زمان تو را دعوت به صحلح و خویش تن داری هم بکند. نه اینکه صحبح موشحک بزند و رهر بگوید ما  

دادن و   دنبال صحلح هسحتیم. اینجا به امر قرآن نباید د ار تله صحلح بشحویم. این صحلح وادحح اسحت که تله ای بیش نیسحت و برای فریب

 نیرنگ زدن طراحی شده است.

نی مقابله می کنیم و تسحلیم نمیشحویم و عفرمودند که ما نه جنگ تحمیلی را می پذیریم یهم  حضحرت آقا  در مورد  نین صحلح هایی  

زیر بار دلت و تسحلیم   مامقابله می کنیم و تسحلیم نخواهیم شحد.   بازدر مقابل اجبار به صحلح و سحازش هم  نی  عنه صحلح تحمیلی را ی

شححدن نخواهیم رفت و وقتی آن ها به ما حمله کرده اند و جوانان و زنان و فرزندان ما را کشححتند قطعا زیر بار دلت و پذیرش صححلح  

اگر این طور باشحد آنها به خودشحان اجازه می دهند هر وقت که خواسحتند بیایند و حمله کنند و   نخواهیم رفت و تسحلیم نخواهیم شحد.



 

 

بزنند و بکشحند و بروند بعد هم با یک صحلح ن حفه و نیمه از تاوان پس دادن فرار کنند. وادحح اسحت که  نین صحلحی پوشحش و تله ای  

 است که بتوانند دفعات بعد هم با ما حمله کنند و جوابش را نگیرند.

اگر صلح نکنی و دست از منافعت نکشی و غنی سازی را متوقف نکنی  و هسته ای را کنار نگذاری دوباره به عنی صلح تحمیلی ی این

تو حمله خواهیم کرد ، خب این صحلح تحمیلی  ه فایده ای برای اسحلام و مسحلمین داشحت ا جز دلت و خسحارت و ازبین رفتن منافو  

ردند آیا واقعا ما از دشحمن نباید انتطار هجوم بعد از صحلح را داشحته باشحیم   یزی دیگری داشحت ا و برفرض که صحلح را بر ما تحمیل ک

ا قطعا او به متوقف کردن غنی سازی و... ردایت نخواهد داد و تا پر م اسلام را پایین نکشد و تا مردم را از نظام جدا نکند و تا همه 

  ی دسحت نشحانده منطقهدسحت بر دار نخواهد بود همان طور که با سحایر حکومت هارا زیر سحلطه ی خودش نیاورد و تا  ااول نکند  

صحلحی که منافو ما را تامین نکند و ما را در معرض تهدید همیشحگی قرار بدهد از جنگ بدتر اسحت. در  همین کار ها را کرده اسحت .

جنگ حداقل هم می زنیم و هم می خوریم. در این مدل صححلح فقخ می خوریم و نمی توانیم پاسححخ بدهیم. پس صححلح تحمیلی هم  

 این دلت نمی رویم.مانند جنگ تحمیلی است. هر دو مایه دلت است و ما هرگز زیر بار 

این درس را هم از عامدار کربلا ابافضححل العباس گرفته ایم که اگر دشححمن امان نامه هم بیاورد، امان نامه ای که بوی دلت می دهد،  

تَ بهيْ ياََاكَ وَ لعُِنَ مَا بوی رها کردن راه حق و تنها گذاشحتن ولی خدا می دهد ما بر امان نامه و آورنده آن لعنت می کنیم. فرمود  
اگر میخواهیم در دستگاه امام   .تو و امان نامه ای که آورده ای را خدا لعنت کند ای دشمن خدا  جِئْيَ َهِِ مِنْ أَمَانِكَ یَا عَاُوه اللَّه 

حسحین ع باشحیم ، اگر میخواهیم ملحق به صحالحین باشحیم اگر میخواهیم با امام حسحین ع محشحور شحویم نباید ولی خدا رو تنها 

.... السححلام علیک یا کاشححف الکرب عن وجه  بگذاریم مثل ابالفضححل العباس که لحظه ای تردید در خودش راه ندارد در برابر دشححمن

 الحسین... یا ابالفضل العباس...

  



 

 

 شب دهم، حضرت اباعبدالله علیه السلام 

 الرحیمبسم الله الرحمن 

َْلِبََه أَنََ وَ ُ سُلي َ َُ ُ تَبَ اللَّه  (21إِنه اللَّهَ قَوِدٌّ عَزيز )مجادله/  َِ

لهةِ وَ هَيْهَاتَ مِنها زَ ََاَْ اثْ نَتَاِْ ََاَْ السهلهةِ وَ الذِ  َْنَ الاهعِيِ  قَاْ َ َِ لهة   أَلَا وَ إِنه الاهعِيه ا  الذِ 

 

درباره لزوم مبارزه با دشحمنان خدا خ حوصحا رالمین و ا مه کفر و هم  نین خیرات و برکات این مبارزه و   در این  ند شحب سحعی شحد

 نکاتی را تقدیم کنیم. قواعد و قوانین حاکم بر عرصه جهادجهاد و

توجه به آیات قرآن کریم و خ ححوصححا داسححتان انبیاء ، این حقیقت را به ما یاد آور می شححود که همه انبیاء و اولیای الهی در مسححیر  

سحوره مبارکه انعام ،  112مبارزه در راه حق ، دشحمنانی داشحته اند که منافو شحان درسحت نقطه مقابل حرکت انبیاء بوده اسحت. در آیه 

نْسِ وَ الِْْنِ  ی فرماید    خدای متعحال این طور م ي اطاَ الِْْ اینینین در برابر هر پیحامبرى،  وَ َِذلِكَ جَعَلْن ا لِكُ لِ  نَيٍِ  عَاُو ا ش           َ

دادیم. یعنی همه انبیاء دشحمنی داشحتند هیز نبی بدون دشحمن و بدون مبارزه نبوده که این دشحمنى از شحیاطین انس و جن قرار 

هُمْ إِلى  يوُحي  دشحمنان جنی و انسحی َُ الْاَوْلِ    ََ عْض ُ غُرُوراً  این دشحمنان سحخنان باطل و فریبنده رو به هم دیگه یاد  ََ عْذٍ لْخُْرُ

( 112وَ لَوْ ش  اءَ َ ُّكَ ما فَ عَلُوهُ فَذَْ هُمْ وَ ما يَ فْتَْوُنَ )انعاَ/ می دادند و به همدیگه در دشحمنی با انبیاء کمک می کردند.
و اگر خدا می خواسحت جلو گیری کردن خدا از این دشحمنی ها کاری نداشحت ولی خدا اتفاقا می خواد این دشحمنی ها وزنه تمرینی و 

 دحریف تمرینی باشه تا در تقابل و رویارویی با اینها انبیاء الهی ورزیده تر بشن

این دشحمنان ، به صحورت مداوم در حال فعالیت و تلاش هسحتند و از هر ابزاری اسحتفاده می کنند تا نبی الهی و پیروان او را از راهی 

که در حال پیمایش آن هسحتند ، من حرف کنند و هر  ه این دشحمن ، به آخر خخ مبارزه نزدیک می شحود و احسحاس شحکسحت و 

 تر و بی رحمانه تری به جبهه حق ، حمله ور می شود.نابودی می کند ، با رفتار های تند  

مثلا در داسحتان مبارزه حضحرت موسحیدعلی نبینا و آله و علیه السحلام( و فرعون که یکی از آن داسحتان هایی اسحت که خدای متعال 

وقتی سححره ای که فرعون برای مقابل با حضحرت  خیلی این مطلب وادحح و روشحن تبیین شحده اسحت     -زیاد به آن پرداخته اسحت 

موسحی جمو کرده بود به حضحرت موسحی ایمان آوردند. فرعون خیلی خشحمگین شحد. احسحاس کرد اگر الان کاری انجام نده، ایمان 

ی مونه. آوردن سحاخر ها تمام آبروش رو بر باد میده و همه مردم به حضحرت موسحی ایمان میارن و  یزی از فرعون و قدرتش باقی نم

وردیدا انگار ایمان آوردن یا نیاوردن آدم ها بند اجازه برای همین گفت  طور شحما قبل از اینکه بهتون اجازه بدم به موسحی ایمان آ

این اسحت.  طور قبل از اجازه گرفتن از من ایمان آوردیدا حتما شحما از قبل با هم هماهنگ کرده بودید و این موسحی سحاحر بزرع و 

ب بدهید. حال که این طور  اسحتاد همه شحماسحت و شحما همه با هم دسحت به یکی کرده بودید و نقشحه کشحیده بودید که مردم را فری

 است همه شما را به صلیب می کشم و دست و پایتان را به صورت درب دری و مخالف هم قطو می کنمه



 

 

تعیین می کند ، بسیار درد آور و   او بودندو نزدیکان  ایمان آوردن سحره که در واقو از خواپ درگاه  برای نوع مجازاتی که فرعون در 

وحشحیانه اسحت. خودت فرسحتادی دنبال اینها و از شحهر های مختلف جمعشحان کردی. حالا که کارت با اینها تمام شحد و دیگر به درد 

تو نمی خورند این طور وحشحححیحانه با آنهحا برخورد می کنی. اگر فقخ هدف کشحححتن و نابود کردن بود راه های دیگری هم برای قتحل 

کردن یقینا به این معنی اسحت که می خواهد  نگ و دندان نشحان بدهد و از اینها درس عبرتی وجود داشحت. ولی این طور برخورد 

 موسی ایمان بیاورند. درست کند که مبادا بعدا دیگرانی به خود جر ت بدهند و به

فرعون هم هر  ه به انتها نزدیک   مثل آن کسحی که دارد غرز می شود ، بیشتر دست و پا می زند و شلوق کاری می کند. به قول آن

تر می شحود ، بیشحتر گرد و خاک به پا می کند به امید اینکه با ایجاد رعب و ترس ، موسحی ع و پیروانش را از پیمودن ادامه مسحیر ، 

 من رف کند.

ا می  سحتخواهیم به یک سحوال و دغدغه مهم پاسحخ بدهیم. سحکانس پایانی این درگیری و مبارزه مقدس  یبا دکر این مقدمه ، می  

 اگر بنا هست ببازیم ، الان ببازیم حتما کم هزینه تر از فرداست...  که این همه تلفات ندیم.قرار است ببازیم بریم یا می بازیما اگر  

، واقعه ای به اهمیت کربلا و ق حه ی مبارزه حضحرت سحیدالشحهداء ع تشحیو  ما در   عزیزانه شحب دهم ماه محرم و شحب عاشحوراسحت.

سحال اسحت که گرامیداشحت این حادثه در حال برگزاری اسحت و در هیز زمانی تعطیل نشحده اسحت. سحوالا   1400نداریم. بیش از 

بزرگداشحت یک شحکسحت  حضحرت سحیدالشحهدا ع در کربلا شحکسحت خورد یا پیروز شحداا شحیعیان در این سحال های متمادی ، هر سحال ، 

ا امکان دارد عقلا هر سال ، برای یادآوری شکست پیشوایشان   یستپاسخ عقلایی به این سوال    را برگزار می کردند یا یک پیروزیا

 ، این همه هزینه کنند و دور هم جمو بشوندا هیز عاقلی  نین نمی کند.

اما پس حضحرت سحید الشحهدا ع پیروز شحد و ما هر سحال برای بزرگداشحت  نین پیروزی بزرع و عظیمی ، دور هم جمو می شحویم.

 ستا  طور باید آن را تودیح داداجنس این پیروزی  ی

فشار های سیاسی و اجتماعی و خانوادگی و احساسات   -پیروزی حضرت این است که تا آخرین لحظات و تحت شدید ترین فشار ها 

. تا آخرین لحظه حادحر به پذیرفتن دلت و دسحت برداشحتن از راه حق نشحد. وقتی حضحرت را بین جنگیدن  از باور خود دسحت نکشحید  و

َْنَ الاهعِي ِ و یا بیعت کردن محدود کردند فرمود  زَ ََاَْ ای اهل عالم بدانید که این پسححت فرزند پسححت   أَلَا وَ إِنه الاهعِيه ا قَاْ َ َِ
لهةمن را بین دو  یز مخیر کرده است  اثْ نَتَاِْ  لهةِ وَ هَيْهَاتَ مِنها الذِ  اینها من را بین جنگ شرافتنمندانه و صلح   ََاَْ السهلهةِ وَ الذِ 

 .با دلت مخیر کرده اند و من هرگز به سمت دلت نمی روم

ما هر سحال برای تلقین این گزاره دور هم جمو می شحویم و به حضحرت عرض می کنیم که ما هم ، هم  ون شحما ، با هر کسحی بیعت 

هیز وقت شححکسححت نداریم. اگر به که بدانیم  و تا وقتی بر این مسححیر هسححتیم   نمی کنیم و تحت پر م و عَلمَ هر کسححی نمی رویم.

قُلْ وریفه خودمان عمل کنیم ، برای ما ، همیشه سکانس پایانی ، برنده شدن است... یا می بریم یا می بریمههه به تعبیر قرآن کریم    
ه/ مگر  یزی جز پیروزی در انتظار ماست. یا شهادت است و رسیدن به دیدار ( 52هَلْ تَ رَهَُ ونَ َنِا إِلاه إِحْاَ  الْْسُْنَيَاِْ )توَ

. در هر پروردگار در حالی که همه  یزمان را در راه او فدا کرده ایم. و یا نابود کردن دشحمن خدا و شحکسحت دادن طاغوت های عالم

 دو حالت راه شکست بر ما بسته شده است.



 

 

حالا ممکن اسحت کسحی بارسحد ، اگر امتی عزم کند که در راهر هم پیروز بر دشحمنان خداوند بشحود ،  ه باید بکندا اینکه شحکسحت  

نداریم را پذیرفتیم ، حال یک پله می خواهیم جلو تر برویم ، می خواهیم در همین دنیا بر دشحمنان خدا پیروز شحویم و حکومت الله 

 راهی هستا را در زمین پایه ریزی کنیم.

در جواب می گوییم   راه هسحت. آیا تو مرد این راه هسحتی یا نها قرآن به ما می گوید پایان داسحتان درگیری ها و سحکانس آخر ق حه  

لي  از پیش نوشحته شحده اسحت. َْلِبََه أَنََ وَ ُ س   ُ َ َُ ُ تَبَ اللَّه پایان این ماجرا از پیش نوشحته    (21إِنه اللَّهَ قَوِدٌّ عَزيز )مجادله/  َِ

شده است که پیروزی از آن خداوند و رسولان او و جبهه حق است. اما سوال این است که آیا ما آمادگی تمام کردن ق ه و رقم زدن  

نت به این صححنه پایانی را داریما آیا ما آن گروهی که صححنه آخر را بازی کنند هسحتیما قرآن نشحان داده هر جا که امتی بدون خیا

آرمان ها و باور ها در میدان بودند و از هیز  یز و هیز کس جز خدای متعال نترسحیدند و در راه او اسحتقامت کردند ، آقایی دنیا را  

هر جا امتی بدون تردید در راه باقی ماندند  یزی جز غرز شحححدن در رود نیل   .هم به دسحححت آوردند و حکومت الله را ایجاد کردند

هر جایی مردم همراهی کردند و از رسول و برنامه هایش تبعیت کردند ، پیروز شدیم و هر جایی هم سستی نشد.  ن یب دشمن آنها  

لیه السحلام، آن پیروزی نهایی و دنیایی و آن فتح زمان امیرالمومنین ع اواخر به خر  داده شحد و دنیا بر آخرت ترجیح داده شحد مثل 

 الفتوم بزرع رقم نخورد. خداوند آن پیروزی بزرع را گذاشت برای اهلش و سر وقت خودش.

. اگر یک عمر در رودحه ها و کل ارض کربلا و کل یوم عاشحوراکه اگر ما باور داریم که  من می خواهم در این شحب عزیز به شحما بگویم  

حسحین همان حسحین. مهم این راه همان راه اسحت و  الان هم عاشحورای دیگری اسحت.عزاداری ها یا لیتنا کنا معک را آرزو کرده ایم،  

خدای نکرده و دور از شحأن همه شحما، ما هم از ترس لشحکر شحام حسحین    اسحت که ما می خواهیم همان مردم باشحیم یا مردمانی دیگر.

اگر سحسحتی نکنیم ، اگر اسحتقامت و را رها می کنیم یا محکم پای آرمان ها می ایسحتیم و نمی گذاریم حسحین را به قربان گاه ببرندا 

صحبر داشحته باشحیم ، اگر هم دیگر را توصحیه به صحبر کنیم ، اگر وحدت و انسحجام خودمان را حول ولی حفظ کنیم ، کربلای غیر از  

کربلایی که در آن حسحین بن علی بر یزید شحراب خوارِ فاسحق پیروز شحده و نقطه شحروع او   هجری رقم خواهیم زد. 60کربلای سحال 

حق خودمان محکم بایستیم شکی نیست که پیروزی در این جنگ برای ما خواهد بود. به قول اگر پای حرف  گیری جبهه حق است.

سحردار شحهید حا  قاسحم سحلیمانی فرصحتی که در دل تهدید ها هسحت در خود فرصحت ها نیسحت. این جنگ هم برای مردم ما یک 

را درک می کردیم  گونه برخورد   61ی سحال  فرصحت اسحت. فرصحتی پیش آمده تا ثابت کنیم که اگر در صححنه کربلا بودیم و عاشحورا

می کردیم و  گونه مسحیر حق را یاری می دادیم. خدای متعال را به خون اباعبدالله الحسحین و یاران شحهیدش قسحم می دهیم که ما  

 را هم به این کاروان تاریخی صالحان و عاشقان ملحق نماید.... صلی الله علیک یا مظلوم...یا اباعبدالله....

 


